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 اساسنامه
 

در طی گفتگو با جمعی از صاحب نظران امور حوزوی و تهیه کنندگان برنامه های صوتی و تصویری نتایج ذیل در 
 راه اندازی و تأسیس این مدرسه به دست آمد:

 
 نیازها

 
وَ دِینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ هُوَ الّذی أرسَلَ رسَُولَهُ بِالهُدی » سوره صف یعنی  22از آن جا که طبق آیه ی 

کتاب و سنت  سبین اسلام بر تمام هستی نور افشانی خواهد کرد و قوانین مقدّمعتقدیم سرانجام دین مُ«  وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ
انین س و آگاهی از قودین مقدّقوانین قرار خواهد گرفت، بنابراین آشنا شدن مردم با این ی راه گشای تمام بشر و سرلوحه 

 این امر خواهد بود.ی مه آن، مقدّ
 

 و یا از برنامه های گروهی از مردم این نیاز را احساس کرده اند ولی دسترسی به حوزه ها و مراکز این علوم را ندارند
ار داریم ماتی که در اختیل مقدّمرتّب در این زمینه محروم می باشند. لذا بر آن شدیم که با استفاده از توانایی اندک و وسائ

 قدمی در این راه بر داریم.
بهرمندی  و  حضور  ی بر آن شدند که با استفاده از وسایل ارتباط جمعی امکانوبنابراین عدّه ای از فرهیختگان حوز

 ی در جهان اسلامااره لین حوزه علمیه ی ماهواوّاز این دروس را از طریق شبکه ماهواره ای فراهم نمایند، و این شبکه که 
ایت مورد رض که  إن شاء اللهمزینّ نمایند. « علیه السلام صادق حضرت امام»س مؤسس مکتب جعفری است را با نام مقدّ

 .باشد صاحب دین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
 

 اهداف
 

 آشنایی مخاطبان در ابتدا با زبان وحی و حدیث
 سیری و اخلاقی و فقهیتسلّط بر متون اعتقادی و تف

 استخراج صحیحِ معارف
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 برنامه ها
 

 الف ( بیان اجمالی :
سعی بر این است که در دوره های ابتدایی کلاس های این مدرسه، دانش آموختگان آشنایی خود را به علوم پایه 

 .صصی تر آشنا گردندبیشتر نموده و سپس با بعضی از علوم عَلَوی که دانستن آن ها برای اهداف فوق لازم است تخ
 ب( تفصیل موضوعی :

 
 : عمومی
 . 1ـ منطق  1ـ صرف و نحو  1ل : اعتقادات ـ اخلاق ـ فقه اوّی مرحله 
 . 1ـ آشنایی با علم اصول  2ـ منطق  2ـ نحو  2م : اعتقادات ـ اخلاق ـ فقه دوّی مرحله 
 ـ معانی بیان . 2ـ اصول  3م : اعتقادات ـ اخلاق ـ فقه سوّی مرحله 

 
 :تخصصّی

 . 3ـ اصول  4ـ فقه  1ل : تفسیر ـ علوم قرآنی اوّی مرحله 
 ـ رجال ـ درایه تاریخ . 1ـ حدیث  5ـ فقه  2م : تفسیر ـ علوم قرآنی دوّی مرحله 
 . 5ـ اصول  2ـ حدیث  6م : فقه سوّی مرحله 

 
 
 
 
 

                    مدیریت
 شبکه جهانی امام صادق علیه السلام

 
 
 

 www.imamsadiq.tvیت : آدرس سا
 info@imamsadiq.tvآدرس الکترونیکی : 

 Imamsadiqtv@کانال تلگرام : 
 6010 666 66 44تلفن سفارشات : 

 6634001315465100شماره کارت :  6332165044666همیاری شبکه : شماره حساب : 
 بانک ملی / بنام محمّد علی شاه رفعتی
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 سخن ما
 

نسوب به منگارش یافته و « نحواز علوم زبان عربی یعنی علم دیگر یکی »ارید در زمینه ی کتابی که پیش رو د
 .است «نحو مقدّماتی»و نام آن  حفظه اللهی استاد محمود ملکی اصفهان

متن حاضر با ویرایش های لازم و مشخص کردن شاهد مثال ها به رنگ قرمز آماده شده تا مورد استفاده ی بهتر 
 زیزان قرار گیرد.طلاّب و شما ع

 
ترم اولّ ر دو دانشگاه از مدرسینّ حوزه ی علمیّه مقدّسه قم  زاد الله توفیقاته الیاس هاشمی بواناتیاین اثر توسط استاد 

می نیم ساعت جلسه تدریس شده است؛ و زمان جلساتِ تدریس حدود  56شبکه جهانی امام صادق علیه السلام در طی 
 .باشد

 
، دارای اشکالات تایپی و غیره باشد؛ از این رو از کلیّه طلابّ و دانش پژوهان گرامی در ممکن است کتاب حاضر

خواست می شود که در صورت مشاهده موارد مشارالیه با ما از طریق آدرس الکترونیکی و یا کانال تلگرام در ارتباط باشند تا 
 در متن کتاب ارائه شده بازنگری های لازم صورت گیرد.

 
 
 
 
 

 1305 یورشهر 4
 1434ذی القعده  25

 گروه تألیف و تدوین کتب درسی شبکه ی جهانی امام صادق علیه السلام
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 مقدماتی نحوب كتا
  

ته ترکیب آنها با یکدیگر دانسی اعدی که به سبب دانستن آنها، احوال آخر کلمات و طریقه قو تعریف علم نحو :
 شود. نامیده می علم نحوشود  می

گوید و راه و  علمی است که از حالات کلمات عرب هنگام ترکیب آنها با یکدیگر، سخن می نحوبه عبارت دیگر : 
 آموزد. روش ترکیب کلمات و جمل را به ما می

 فایده علم نحو، فهم صحیح کلام عرب و حفظ زبان از خطای در گفتار است. فایده علم نحو :
 موضوع علم نحو، کلمه و کلام است. موضوع علم صرف :

 .منِْ، نصََرَ، زیدلفظِ موضوعی است که بر معنای مفردی دلالت کند، مثل: کلمه : 
 

 .حرفو فعل ، اسمکلمه بر سه قسم است:  اقسام کلمه :
ی دلالت کند و آن معنی مقترن به یکی از زمانهای سه گانه نباشد، مانند: کلمه ای است که بر معنای مستقلّسم : ا

 .کتاب، رَجُل، عِلم
ی دلالت کند و آن معنی مقترن به یکی از زمانهای سه گانه باشد، مثل: کلمه ای است که بر معنای مستقلّفعل : 

 : یاری کن.اُنصُرْکند،  می: یاری صُرُنْیَ: یاری کرد، نصََرَ
د به کلمه خود بایی امعنبر ن دلالت کردبرای  کند، یعنی  ی دلالت نمیکلمه ای است که بر معنای مستقلّ حرف :

 . ةِسَدرِالمَلی إزلِ منْال نَمِ تُرْسِجمله ی در )= به سوی( لی إو  )= از( نْمِی دیگری ضمیمه شود، مثل : 
ت ای کاملی که سکوت بر آن صحیح اسکیب کلمات با یکدیگر بوجود آید، و دارای معنلفظی است که از تر کلام :

 .زیدٌ قائمٌ، جاءَ زیدٌباشد، مثل: 
 

 .هفعلیّ یجمله و  هاسمیّی جمله کنند بر دو قسم است:  نیز تعبیر می «جمله»کلام که گاهی از آن به  اقسام کلام :
 . 1 «حیِاةٌالعِلمُ »مثل:  ،شودجمله ای است که با اسم شروع ه : جمله اسمیّ

 : خبر.شود: العِلمُ: مبتدا، حیاةٌ در ترکیب این جمله گفته می
 جمله ای است که با فعل شروع شود. ه :جمله فعلیّ

 . 2 اللهُ صدََقَ: 1 مثال
                                                           

علیه امیرالمومنین هجری است. و مولّف در آن قسمتی از کلمات قصار  516حمّد تیمی آمدُی، متوفای ( کتاب غرر الحکم، تألیف عبد الواحد بن م125. )غررالحکم / ح  1
 السلام را جمع آوری نموده است.

 . 05. آل عمران /  2
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 شود: صَدَقَ: فعل، اللهُ: فاعل. در ترکیب این جمله گفته می
 . 1 الأمرُ قُضِیَ: 2 مثال

 . 2 شود: قضُِی: فعل، الأمرُ: نایب فاعل ین جمله گفته میدر ترکیب ا
 

گاهی ترکیب کلمات به نحوی نیست که سکوت بر آن صحیح باشد بلکه شنونده منتظر تکمیل آن از جانب  توجه :
 نامند. می «مرکّب ناقص»م است، چنین مرکبّی را متکلّ

 .است مرکّب اضافییکی از این مرکبّات که در کلام عرب کاربرد بسیاری دارد 
باشد؛ و جزء اولّ را  آن می «ی بیان کننده»، یا «ظرف»جزء اوّل، یا  «مالکِ»در این نوع مرکّب جزء دوّم غالباً 

باس ل»ثوبُ قُطنٍ وَ« نمازِشب» صلِاةُ اللیَّلِ و «کتابِ خدا» کتِابُ اللهِنامند، مثل:  می «إلیه مضافٌ»، و جزء دوم را «مضاف»
 .«پنبه ای

 .هُ، کتابُاللهِاست، مانند: کتابُ  3 ضمیرو گاهی اسم ظاهر  ضاف الیه گاهیم
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 علم نحو را تعریف کرده، موضوع و فایده آن را بیان کنید. 1
 کلمه و کلام را تعریف کنید. 2
 اسم و فعل و حرف را تعریف کنید. 3
 را توضیح دهید و برای هر کدام مثالی قرآنی ذکر کنید.جمله اسمیه و فعلیه  4
 مرکّب اضافی چیست و اجزاء تشکیل دهنده آن کدامند؟ 5

 مله های اسمیه و فعلیه را مشخص کرده و هر یک را ترکیب کنید.ب: ج
 (1اقِتَرَبَتِ السّاعهَُ وانشَقَّ القَمَرُه )القمر/ 1
 (21اء/جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ )الإسر 2
 (4البروج/) قتُِلَ أَصحابُ الأخُدوُد 3
 (15)غرر الحکم/ح الصِّدقُ أمانَهٌ، الکِذبُ خیِانهٌَ 4
 (1524/ح 4 الدُعاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ. )نهج الفصاحه 5
 (5614غرر الحکم/ح )سامعُ الغیبهِ شریکُ المَغتاب 6
 

 برای مطالعه
 البنِاءِ. الإعرابِ و علمٌ بِقوانینِ الفاظِ العربِ منِ حیثُالنحوُ: 
 حفظُ اللسانِ عنَ الخطإِ فی المقالِ. فائدتُهُ:

 والکلامُ. الکلمةُموضوعُهُ: 
 لفظٌ موضوعٌ مفردٌ. الکلمهُ:
 لفظٌ مفیدٌ بالإستنادِ. الکلامُ:

                                                           
 . 216. البقرة /  1
« نعبدیّاک إ»و « جاء زید؟کیف »وارد نمی کند، مثلاً جمله های : . تقدیم برخی از أجزاء جمله بر بعض دیگر یا حذف بعضی از أجزاء، به فعلیه یا إسمیّه بودن جمله، ضرر  2

 جمله فعلیّه اند.« ضربتُهُزیداً »و 
 .هُوَ ، أنتَ، أناکه قبلاً ذکر شده باشد دلالت کند، مثل : غایبی یا مخاطب یا متکلّم . ضمیر کلمه ای است که بر  3
 ین کتاب قسمتی از کلمات قصار حضرت رسول أکرم صلی الله علیه و آله را جمع آوری نموده است.، تألیف ابوالقاسم پاینده. مولف در انهج الفصلاحة.  4
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 معناها مستقلٌ غیرُ مقترنٍ بأحدِ الأزمنهِ الثلاثهِ. کلمةٌالاسمُ: 
 بأحدِ الأزمنهِ الثلاثهِ. معناها مستقلٌ مقترنٌ کلمةٌ الفعلُ:

 معناها غیرُ مستقلٍّ و لا مقترنٍ بأحدِ الأزمنهِ الثلاثهِ. کلمةٌ الحرفُ:
 (ة)کتاب الصمدی
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 اعراب و بناء

 
 

 شامل
 
  

 
 : مهمقدَّ

ر گذارنده گذارند در این صورت کلمه تأثی هنگام ترکیب کلمات با یکدیگر، بعضی از کلمات در کلمه دیگر تأثیر می
 نامند. می «معمول»و کلمه تأثیر پذیر را  «عامل» را

 
 .معنویو  لفظیّ:  بر دو نوعند عوامل

 .اسم، حرف، فعل:  بر سه قسمند عوامل لفظی
 باشند. مهمترین عوامل لفظی افعالند و همه آنها عامل می

در فعل  عامل رفعکنند. و  میتعبیر  «ابتدائیت»که از آن به  خبرو  عامل رفع در مبتدادو قسمند: بر عوامل معنوی 
 کنند. تعبیر می «مجرّد بودن از ناصب و جازم»که از آن به  مضارع

؛ و کلمه ای که آخر آن به سبب «معرب»کلمه ای که آخر آن به سبب عواملِ داخل بر آن تغییر کند  : و مَبنیّ معُرَبْ
  شود. نامیده می« مبنی»عوامل تغییر نکند 

 : ه کنیدبه دو مثال زیر توجّ
 .ٌ جاءَ هذا، جاءَ زید

باشد، ولی  می« معمول»و کلمه بعد « عامل»است، و از طرفی جاء « فاعل»و کلمه بعد « فعل»در هر دو مثال جاءَ 
 که حرف آخر آن مضموم شده است.« زید»تغییر نکرده است، به خلاف « هذا»آخر کلمه 

 . 1 نامند می« معرب»ا ر« زید»و کلماتی مثل « مبنی»را  »هذا»کلماتی مثل 
 باشند. هستند، ولی اسم و فعل این گونه نبوده و بعضی معرب و بعضی مبنی میمبنی همه حروف 

 
 : چند مثال معرب و مبنی

 .کتِاب، قَلَم، رَجُلاسم معرب: 
 .هُوَ، الّذی، هذااسم مبنی: 

 .لَم یضرِبْ، أن یضرِبَ، ضرِبُیَفعل معرب: 
 .رِبنَضْیَ، اِضربْ، ضَرَبَفعل مبنی: 

                                                           
حرفِ ، که مانع یو القاض إیمی باشد نه حرف آخر آن، به خلاف کلماتی چون موس خودِ کلمه. ذکر این نکته لازم است که در مبنی، آنچه مانع از تغییر آخر کلمه است،  1

 است. آخر

 مقدّمه
 انواع اعراب فعل
 انواع اعراب اسم
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ی کلمه « ٌ جاءَ زید»نام دارد، مثلاً در جمله  إعرابآید  اثری که به درخواست عامل در آخر کلمه بوجود می:  إعراب
 «زید»ی در آخر کلمه « جاء»باشد. این اثر توسط فعل  ه میزید چون فاعل است دارای اعراب رفع بوده، و علامت آن ضمّ

 پدید آمده است.
شود حرف آخر کلمه، بسبب اختلاف تی است در کلمه که به درخواست عامل ایجاد نشده و سبب مییّکیف:  ناءبِ

 ت موجود در آنها به درخواستباشند و کیفیّ مبنی می ْ و منِ َ ، ضَرَبُ ، حیَثِ مثلاً کلماتی چون أمسعوامل تغییر نکند، 
 عامل نبوده است.

 
 اعراب و بنای فعل

مضارع  14و13، 4، 4، 1ی و امر حاضر و دو صیغه جمع مؤنّث از مضارع و صیغه های در بین افعال، فعل ماض
 ه صیغه های مضارع و أمر معربند.مؤکّد به نون، مبنی و بقیّ

 
 : کیفیت بناء در فعل ماضی

 
 . بنای بر فتح : 1

 در موارد زیر فعل ماضی مبنی بر فتح است:
 َ. صل نباشد، مثل: نصََرچیزی به آخر آن متّ الف:
 .تَْ متصّل باشد، مثل: نصََر« تاءِ تأنیثِ ساکن»به آخر آن  ب:

 .إیمشود، مثل رَ گاهی فتحه بنایی فعل ماضی مقدّر میتوجّه: 
 
 : بنای بر سکون.  2

نَ، ْ متصّل شود، فعل ماضی مبنی بر سکون خواهد بود، مثل: نصََر« متحرّک ضمیر رفعِ»اگر به آخر فعل ماضی، 
 نا.ْ رتَ، نصََْ نصََر

 
 : بنای بر ضمّ.  3

 وا.ُ خواهد بود، مثل نصََر متّصل شود، فعل ماضی مبنی بر ضمّ« واو جمع مذکّر»اگر به آخر ماضی، 
 

 : کیفیت بناء در فعل امر حاضر
 
 : بنای بر سکون.  1

 فعل امر در دو مورد مبنی بر سکون است:
 .ْ تصّل نشده باشد، مثل: اِعلَمالف: در صورتی که صحیح الآخر بوده و چیزی به آخر آن م

 نَ.ـْنَ، اِخشَیْ به آن متّصل شده باشد، مثل: اُنصُر« نّثنون جمع مو»ب: درصورتی که 
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 . بنای بر حذف حرف علّه : 2
شَ اِخ)مبنی بر حذف یاء(، اِرمِ  : فعل امر، در صورتی که معتل اللاّم باشد، مبنی بر حذف حرف علّه است، مثل

 .)مبنی بر حذف واو(اُدعُ الف(،  )مبنی بر حذف
 
 . بنای بر حذف نون : 3

 در موارد زیر، فعل امر مبنی بر حذف نون است:
 .امتصّل باشد، مثل: اُخرُج« الفِ تثنیه»الف: اگر به آخر آن، 
 ا.ومتصّل باشد، مثل: اُخرُجُ« واو جمع مذکّر»ب: اگر به آخر آن، 
 .یباشد، مثل: اُخرُجِ متصّل« یاءِ مخاطبه»ج: اگر به آخر آن، 

 
 : کیفیت بناء در فعل مضارع

 فعل مضارع در موارد زیر مبنی است:
 .نَْ نصُْرنَ، تَْ یَنصُْرخواهد بود، مثل: سکونبه آخر آن متصّل باشد، مبنی بر « نون جمع مؤنّث»در صورتی که  الف:
  نْ.ـَضربنَّ و تَـَضربشود مثل: یَ ح میمبنی بر فتبه آخر آن متصّل باشد، « مباشرنون تاکید » در صورتی که ب:

 نکته:
 شود. متّصل می 14 و 13، 4، 4، 1نون تأکید مباشر به صیغه های 
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 انواع اعراب فعل مضارع
 .جزمو  نصب، رفعاعراب فعل مضارع بر سه قسم است: 

 
 رفعـ الف 

 .. .. نِ، یضرِباُ ت، مثل: یضرباس مرفوع، اگر تنها بوده و عاملی بر سر آن نیامده باشد معربفعل مضارع  
و در  .است« رفعی عوض نون»ه صیغه های معرب، و در بقیّ« ضمّه»14و 13، 4، 4، 1علامت رفع در پنج صیغه 

 است.« مقدّری  ضمّه»صورتی که پنج صیغه فوق از افعال معتل اللّام باشند علامت رفع آنها 
 

 ب ـ نصب
 .َ رِبمثل: أن یضْ کند. می منصوباگر عامل نصب بر سر مضارع بیاید آن را 

، َ است، مثل: أن یضرِب« نون حذف»ه صیغه های معرب و در بقیّ« فتحه»علامت نصب در پنج صیغه ذکر شده 
 .إیشن یخْاست، مانند: أ« مقدّری فتحه »أن یضرِبا، و در صورتی که پنج صیغه فوق، ناقص الفی باشند، علامت نصب آنها 

 
 جزمـ ج 

 شود. می مجزومم بر سر فعل مضارع در آید، مضارع، اگر عامل جز
 ْ. رِبمثل: لَم یضْ

است و در صورتی که پنج « نون حذف»ه صیغه های معرب و در بقیّ« سکون»علامت جزم در پنج صیغه مذکور 
 .مِیرْم ، لَعُیدْ، لَم یخشَاست، مثل: لَم « علّه حرف حذف»صیغه فوق از افعال معتل اللّام باشند، علامت جزمشان 

 
 و تمرین پرسش

 تعریف کنید:ـ واژه های زیرا  1
 عامل، معمول، عامل لفظی، عامل معنوی، معرب، مبنی، اعراب، بناء.

 افعال معرب و مبنی کدامند؟ 2
 کیفیت بنای فعل ماضی را بیان کنید. 3
 کیفیت بنای فعل امر را شرح دهید. 4
 اعراب و بنای فعل مضارع را توضیح دهید. 5
 لایم رفع فعل مضارع و موارد هر یک را شرح دهید.ع 6
 علایم نصب فعل مضارع و موارد هر یک را بیان کنید. 4
 ضارع و موارد هر یک را ذکر کنید.علایم جزم فعل م 2
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 انواع اعراب اسم
 .جرّ، نصب، رفعاسم دارای سه نوع إعراب است: 

 
 الف: رفع
 ارای إعراب رفع است.فاعل و د« زید»کلمه « ٌ جاءَ زید»در جمله 

 باشند. خبر و هر دو دارای اعراب رفع می« قائم»مبتدا، و کلمه « ٌ قائم ٌ زید»و در جمله 
 شود. نامیده می مرفوعاسمی که دارای رفع است 

 
 شوند: ه مینایب از ضمّ« واو»و « الف»است، ولی در موارد زیر « ضمّه»علامت اصلی رفع علایم رفع: 

 
 شود. جانشین ضمّه می «الف»و ملحقات آن  1 ثنَّیدر اسم مُـ  1

 نِ.اـمثال: جاءَ رَجلُ
 جاءَ: فعل، رَجُلانِ: فاعل. : ترکیب

 در رجلانِ علامت رفع فاعل است.« الف»در این مثال 
 .ثِنتانِو اِثنَتانِ ، اِثنانِ، کِلتا، کَلاملحقات مُثنَّی عبارتند از: 

 
 گردد. جانشین ضمّه می« واو»ن و ملحقات آ 2در جمع مذکر سالم ـ  2

 نَ.ومثال: جاءَ الزیدُ
 جاء: فعل، الزیدون: فاعل.:  ترکیب

 باشد. می« واو»در این مثال علامت رفعِ فاعل 
 .تِسعونَ ... ،عشرونَو أولُو ملحقات جمع مذکر سالم عبارتند از: 

 
 گردد. جانشین ضمّه می «واو»در أسماء سِتَه نیز  3

 کَ.ومثال: جاءَ أخُ
 جاء: فعل، أخ: فاعل و مضاف، کَ: مضاف الیه.ترکیب: 

 علامت رفع فاعل است.« واو»در این مثال نیز 
 . 3 ذُو، فُو، هَن، حَم، أخ، أباسماء ستَّه عبارتند از: 

 شود که شرایط زیر را دارا باشند: می« ضمّه»جانشین « واو»در اسماء ستّه در صورتی 
 باشند.مفرد  1

                                                           
 وجود داشته باشد، مانند :« یاء ما قبل مفتوح و نون مکسور»یا « الف و نون مکسور»ی است که بر دو فرد از افراد خود دلالت کرده و در آخر آن، دو حرف زاید اسممثنی .  1

 .ـیَنِ، رَجلُانِرَجلُـ
مفرد و مضموم کردن ما قبل واو و مکسور کردن ما قبل یاء ساخته می شود،  به آخر« یاء ساکن و نون مفتوح»یا « واو ساکن و نون مفتوح». جمعی است که با اضافه کردن  2

 .ِینَ ، زیدُونَ مانند : زید
 واو کلمه تغییر می کند.« ذو»و « فو». در  3

 .ٌ استعمال شود، اعراب آن به حرکات است، مثل : هذا فَم« مفَ»باشد و به صورت میم بجای واو « وف»باید دانست اگر در 
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 باشند. 1ر کَبَّمُ 2
 باشند. ممضاف به غیر یاء متکلّ 3
 

 ب: نصب
 .ً مثال: نصََرَ زیدٌ بکرا

 نصََرَ: فعل، زیدٌ: فاعل، بکراً: مفعول به.ترکیب: 
 باشد. و دارای اعراب نصب می 2مفعول به « بکراً»در این مثال کلمه 

 شود. نامیده می منصوباسمی که دارای إعراب نصب است 
 

 یم« فتحه»نایب از « کسره»و « یاء» ،«الف»است ولی در موارد زیر « فتحه»صلی نصب علامت ا:  علایم نصب
 شوند:

نِ، نصََرتُ یشود، مثل: رأیتُ رَجُلَ می« فتحه»جانشین  «یاء»در مُثنَّی و جمع مذکر سالم و ملحقات آن دو،  1
 است.مکسور مع مذکر سالم، ، و در جمفتوحنَ، با این تفاوت که ما قبل یاء در اسم مُثنَّی یالمُسلِمِ

 کَ.اشود، مثل: رأیتُ أخ می« فتحه»نایب از  «الف»با شرایط ذکر شده،  در اسماء ستَّه 2
 شود. می« فتحه»نایب از  «کسره» 3نث سالم در جمع مو 3

 .ِ رأیتُ المُسلِمات: مثل 
 

 ج: جرّ
 . 4 ِ هذا یومُ الفَصل: 1مثال

 اف، الفصلِ: مضاف الیه.هذا: مبتدا، یومُ: خبر و مضترکیب: 
 باشد. مضاف الیه و مجرور می« الفصل»در این مثال کلمه 

 . 5« هِمِ ذَهَبَ اللهُ بِنوُر»: 2ثالم
 ذَهَبَ: فعل، اللهُ: فاعل، باء: حرف جرّ، نورِ: مجرور به باء و مضاف، هُم: مضاف الیه.ترکیب: 

 حروف جرّ عبارتند از:
 .«إلی، حَتّی، عَلی، عَن، فی، عَدا، مِن، حاشا، رُبَّ، خَلا، مُذ، مُنذُ، واو، لام، کاف، تاء، باء»

« مجرور»و معمول را « جارّ»در این صورت عامل را کنند.  شوند و آن را مجرور می این حروف بر اسم داخل می
 نامند. می

 گردند: می« سرهک»نایب از « یاء»و « فتحه»است، ولی در موارد زیر « کسره»علامت اصلی جرّ علایم جرّ: 

                                                           
 ( .مرد کوچک)= رُجیَل اسمی است که در آن تغییر خاصّی صورت گرفته تا بر تقلیل و مانند آن دلالت کند، مانند : مُصَغَّر بَّر در مقابل مُصَغَّر قرار دارد، و . مکَُ 1
 کلمه ای است که فعل بر آن واقع شده است.« مفعول به. » 2
 .اتفاطم  ←ساخته می شود، مانند : فاطمة رد مفبه آخِر « تاءو الف ». جمعی است که با اضافه کردن  3
 . 21. الصّافات /  4
 . 14. البقرة /  5
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 ار میقر« کسره»نایب از « یاء»ذکر شده  به شرایط ستّه اسماءو  در اسم مُثَنّی و جمع مذکر سالم و ملحقاتشان 1
 گیرد.

 کَ.یجاءَ غلامُ أب کَ.یمرََرتُ بأب نِ.یمرََرتُ بالمُسلِمنِ. یمثال: مرََرتُ برَجُلَ
 .َ أحمَدباشد. مثل: مررت ب میمفتوح در حالت جرّ  شده و« کسره»جانشین  «فتحه» 1در اسم غیر منصرف  2
 

 إعراب تقدیری در اسم
 : شود نمیدرموارد زیر، علامت إعراب در اسم مقدّر بوده و در لفظ آن ظاهر 

است ولی در حالت نصب « تقدیر کسره»و در حالت جر به « تقدیر ضمه»در حالت رفع به  2 منقوصإعراب اسم  1
 .« َ رأیتُ القاضِی»، «مررتُ بالقاضِی»، «یجاءَ القاضِ»ود، مثل: شآن ظاهر می« فتحه»

 .«إیوسمُبِ رتُرَمَ»و  «إیوسمُ یتُرأ»، «إیمُوس جاءَ»مثل: در تمام حالات تقدیری است.  3 مقصورإعراب اسم  2
: هذا ت، مثلنیز در تمام حالات تقدیری اس ـ به جز تثنیه و جمع مذکّر سالمـ  مضاف به یاء متکلمإعراب اسم  3

 .ی، اِنتفعتُ بکتابیرأتُ کتاب، قَیکتاب
 .یَّدر حالت رفع تقدیری است، مثل: جاءَ معَُلِّمِ جمع مذکر سالم مضاف به یاء متکلمإعراب  4
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 انواع إعراب اسم را نام ببرید. 1
 ام ببرید.علایم اصلی ونیابتی رفع و نصب و جرّ را ن 2
 اسماء ستهَّ کدامند و شرایط پذیرش إعراب نیابتی در آنها چیست؟ 3
 اسمهای مجرور کدامند؟ 4
 حروف جرّ را نام ببرید. 5
 موارد اعراب تقدیری در اسم را بیان کنید. 6

 ب: عبارات زیر را ترکیب کرده موارد رفع و نصب و جرّ را ذکر کنید.
 (26س/ـإجُلٌ )یو جاءَ مِن أقصَا المَدینهِ رَ 1
 (166التوبه/)رَضیِ اللهُ عنَهُم وَرَضوُا عَنهُ 2
 (410یوم الخلاص/ص)قال الباقر )ع( وَ یبتَلی المُؤمنُِونَ وَ تُلَدُ الشُّکُوکُ فی القُلُوبِ 3
 (102یوم الخلاص/)قالَ رسَُولُ اللهِ )ص(: أفضَلُ العبِادَهِ الصَّمتُ وانتظارُ الفَرَج 4
 (126)یوم الخلاص/ جِلُونَ وَ نَجی المُسَلِّمُونَ.)ع(: کَذَبَ الوقَّاتُونَ وَ هَلَکَ المُستَعقالَ الصّادقُ  5
 (5523غررالحکم/ح)سامِعُ الغیبهِ أحَدُ المُغتابینَ 6
 (1065طلََبُ العلِمِ فَریضهٌَ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمهٍَ )نهج الفصاحه/ح 4
 .(415الصحیفه السجادیه/) بذَِیلِ کَرمَِکَ أعلقِتُ کفَِّ إلی سَعهَِ عفَوِکَ مَدَدتُ یدی وَ 2

                                                           
 . بعضی از اسم های غیر منصرف عبارتند از : 1

 و ... .أکابر ، ضَوارِب، مَصابیح، مساجد، مثل : أفاعیلو أفاعلِ ، فَواعیل، فَواعل، مَفاعیل، مَفاعلالف : الفاظی بر وزن 
 .فاطمة، مریمثل : ب : أعلام مؤنث، م

 .إیَحیی، أحمد، عِمرانباشند، مثل : « وزن فعِل»زایده داشته باشند یا دارای « ان»ج : أعلامی که 
 .اء، حمَرإیباشد، مثل : ذِکر« الف»د : اسمهای مؤنثی که علامت تأنیث آنها 

 می شود.مکسور ر حالت جرّ به آن متصل گردد د« ال»و اگر مضاف واقع شود یا نمی پذیرد  اسم غیر منصرف تنوین
 ِ. کُم، مررتُ بالأحمَرِ مثال : مررتُ بأحمد

 اسمی است که حرف آخر آن یاء لازم ماقبل مکسور باشد.منقوص . اسم  2
 اسمی است که حرف آخِر آن الفِ لازم باشد.مقصور . اسم  3
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  اسم های مبنی

 
 
 

 شامل
 

 1مرکّب مزجیّ                         
 

 ضمیر
سم ظاهر اکند و به جای  که قبلاً ذکر شده باشد دلالت میغایبی یا مخاطب یا م متکلّضمیر کلمه ای است که بر 

 نشیند. می
 .منفصلو متصّل  بر دو قسم است: ضمیر

 . 2 شود بلکه باید به ما قبل خود متصّل شود استعمال نمی ضمیری است که بصورت مستقلّ : ضمیر متصل
 .مجرورو منصوب ، مرفوعصل بر سه قسم است: ضمیر متّ

 الفاظ ضمیر متصل مرفوع عبارتند از::  ضمیر متصل مرفوع
 

 
 در فعل ماضی

 
 

 می باشند.« بارز»و بقیّه « رمُستَتِ»، «هِیَ»و« هُوَ»ضمایر 
 

 
 

 در مضارع و امر :
 
 

 می باشند.« بارز »و بقیّه « مُستتَِر »، «نَحنُ، و أنَا، أنتَ، هُوَ»ضمایر 
 
 
 

                                                           
 می گیرند. . اسم های مبنی دیگری نیز وجود دارد که ئر کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار 1
و ... فت مشبَّهه ص، اسم مفعول، اسم فاعل، فعلتعبیر می شود. ضمایر مستتر در « مستتر». گاهی ضمیر متّصل، به صورت پنهان استعمال می شود که از آن به ضمیر  2

 از این قبیل می باشند.

 ضمیر
 اسم اشاره

 اسم موصول
 اسم استفهام

 هُوَ، ا، و، هِیَ، ا، نَ.غایب : 
 تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تنُِّ.حاضر : 
 تُ، نا.متکلّم : 

 

 هُوَ، ا، و، هِیَ، ا، نَ.غایب : 
 أنتَ، ا، و، هِیَ، ا، ن.حاضر : 
 أنا، نَحنُ.متکلّم : 
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 الفاظ ضمیر متصل منصوب و مجرور عبارتند از: : ضمیر متصل منصوب و مجرور
 
 

 شامل
 
 

 یگر ندارد.دی صال به کلمه شود و نیازی به اتّ می استعمال ضمیری است که به صورت مستقلّ : ضمیر منفصل
 .منصوبو  مرفوع:  بر دو قسم استضمیر منفصل 
 الفاظ ضمیر منفصل مرفوع عبارتند از : : مرفوعضمیر منفصل 

 
 

 شامل
 
 

 الفاظ ضمیر منفصل منصوب عبارتند از : ضمیر منفصل منصوب :
 
 

 شامل
 

 
 

 اسم اشاره
 بر ای معنایی همراه با اشاره به آن وضع شده است.اسم اشاره اسمی است که 

 .()به مکان مختص)بین مکان و غیر آن( و  مشترکبر دو قسم است:  اسم اشاره
 : الفاظ اسم اشاره مشترک

 
 

 مذکر
 
 
 

 مؤنث
 
 

 ؤُلاءِ.ه ذا،هشود، مانند:  داخل می تنبیهی «ها»شوند و گاهی بر آنها  استعمال می قریبالفاظ فوق برای اشاره به 

 هُ، هُما، هُم، ها، هُما، هنُّ. غایب :
 کَ، کُما، کُم، کِ، کُما، کنَُّ. حاضر :
 ی، نا. متکلم :

 

 هُوَ، هُما، هُم، هیَِ، همُا، هنُّ.غایب : 
 أنتَ، أنتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتنَُّ. حاضر :
 أنا، نَحنُ. متکلّم :

 ، إیّاهنّ.إیّاهُ، إیّاهما، إیّاهم، إیّاها، إیاهّما غایب :
 إیّاک، إیّاکما، إیّاکم، إیّاکِ، إیّاکما، إیّاکنّ. حاضر :
 إیّای، إیّانا. متکلّم :

 ذا. مفرد :
 ذانِ، ذَینِ. تثنیه :
 ، اُولاءِ.إاُولیجمع : 

 
 تا، تی، تِهْ، تِهِ، ذِی، ذِهْ، ذِهَ. مفرد :

 تانِ، تَینِ.تثنیه : 
 ، اُولاءِ.إاُولیجمع : 
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 .کَ، تاکَشوند، مانند: ذا استعمال می خطاب کاف، الفاظ فوق همراه با متوسطبرای اشاره به 
 کَ.لْکَ، تِلِشود، مانند: ذ نیز به اسماء اشاره ملحق می بُعد لام، علاوه بر کاف خطاب، بعیدبرای اشاره به 

 
 است.ممتنع ی تنبیه باشد «ها»همراه با  الحاق لام به تثنیه و اُولاءِ و اسم اشاره ای کهتذکّر: 

 شوند: الفاظ زیر در مورد اشاره به مکان استعمال می الفاظ اسم اشاره مختص:
 
 
 

 
 

 اسم موصول
 اسم مبهمی است که در تعیین معنایش نیاز به جمله دارد.

 کسی که، چیزی که. الَّذی:مثل: 
نام دارد و باید در آن ضمیری باشد که به موصول بر « صِلَه جمله»کند  جمله ای که ابهام موصول را بر طرف می

 .دگرد بر میالَّذی به « هُأبُو»در « هُ»است و ضمیر صله جمله « قامَ أبوُهُ»جمله « جاءَ الَّذی قامَ أبوُهُ»گردد، مثلاً در جمله  می
نیه و )بین مفرد و تث مشترک )به مفرد یا تثنیه یا جمع و مذکر یا مؤنث( و مختصبر دو قسم است:  موصول اسم

 .جمع و مذکّر و مؤنث(
 الفاظ اسم موصول مختص:

 
 

 مذکر
 

 
 
 

 مؤنث
 

 
 الفاظ اسم موصول مشترک:
 .ذو، ذا، أی، اَلْ، ما، مَنْلفظ است که عبارتند از:  6اسم موصول مشترک دارای 

 مطابق لفظِ موصولِ مشترک یا مطابقتواند گردد؛ می ضمیری که از جمله صله، به موصول مشترک بر می ر:تذکّ
 .قامَتْ و جاء منَقامَ مثل: جاء منَْ  ،شدمعنای آن با

  

 هنُا. قریب:
 هُناکَ. ط:متوس

 هنُالِکَ، هَنّا، هِنّا، ثَمَّ وَ ثَمةََّ.بعید: 

 الَّذی. مفرد :
 اللَّذان، اللَّذَینِ.تثنیه : 
 الّذِینَ، اَلأُلی و الأُلاءِ. جمع :

 

 ألتّی. مفرده :
 أللتَّان، أللتََّینِ.تثنیه : 
 أللاّتِ، أللّاتی، أللوَّاتی، أللاّءِ، أللّائی و أللوَّائی.جمع :
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 اسم استفهام
ه چ : ماچه کسی؟، :  مَنْرود و بعضی از آنها عبارتند از:  بکار میپرسیدن اسم استفهام اسمی است که برای 

 چه مقدار؟:  کَمْ در چه حالی؟،:  کَیفَ چه زمانی؟،:  أیّانَ کجا؟، : أینَچه زمانی؟، :  متَیچیزی؟، 
 قام؟َمنَْ مثال: 

 منَْ: اسم استفهام، مبتدا، قام: فعل و فاعل، خبر.ترکیب: 
 

 مرکّب مَزْجیّ
دیگر بوجود آمده باشد بدون این که بین آن دو، نسبت اسنادی ی مرکّب مَزْجی کلمه ای است که از ترکیب دو کلمه 

 یا اضافی باشد.
 .عدد غیرو  عددر دو قسم است: مرکّب مزجی ب

مگر در جزء « َ َ عشَر تِسْعَة»تا « َ َ عَشَر أحَد»باشد هر دو جزء آن مبنی بر فتح است، مثل:  عدداگر مرکّب مزجی  1
 : اوّل در دو مورد

 است.سکون عَشَرَ که در این موارد جزء اوّل مبنی بر ثانی عَشَرَ و حادی عَشَرَةَ و  إإحْدی:  الف
 است و حکم مثنّی را دارد.معرب اوّل  ءعَشَرةَ جزاِثنَْتا عشَرَ و اِثْنا ر : د ب
شود و جزء اوّل بر همان حالتی  استعمال میغیر منصرف باشد جزء دوّم آن به صورت  عدد غیراگر مرکّب مزجی  2

 . 1 ستانو طبََرِبَک ماند، مثل: بعْلَ که قبل از ترکیب داشته باقی می
 است.محلّی عراب اسمهای مبنی الف: إ:  رتذکّ

 چند مثال:
 زیدٌ.هذا  1

 هذا: مبتدا، محلّاً مرفوع، زیدٌ: خبر. ترکیب:
 موجودٌ. هُکتابُ 2

 .کتابُ: مبتدا و مضاف، هُ: مضاف الیه، محلّاً مجرور ترکیب:
 .هُجاءَ الذّی قامَ أبوُ 3

ب : فاعل و مضاف، هُ : مضاف إلیه، محلّاً مجرور، : فعل، أقامَ : فاعل، محلّاً مرفوع، الذّی  : فعل، جاءَترکیب : 
 صله.« قامَ أبوُهُ»جمله ی 

 
 پرسش و تمرین

 لف: واژه های زیر را تعریف کنید:ا
 اسم مبنی، ضمیر، اسم موصول، اسم استفهام، مرکّب مزجی، جمله صله، ضمیر متصّل، ضمیر منفصل.

 ب: ضمایر متصل و منفصل را نام ببرید.
 وصول را ذکر کنید.ج: الفاظ اسم م

 د: اسماء استفهام را نام ببرید.
 ه: عبارات زیر را ترکیب کرده، موارد رفع، نصب، جز و بناء را بیان کنید:

 (12هُوَ القاهِرُ )الأنعام/ 1
 (124تِلْکَ حُدودُ اللهِ )البقرة/ 2
 (21هذا یوْمُ الفصَْلِ. )الصافات/ 3

                                                           
 .241:  1قرار می گیرد. رجوع شود به النحو الوافی . در این قسم مرکب اقوال دیگری نیز وجود دارد که در کتب مبسوط نحو مورد بحث  1
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 (43هذِهِ جَهنَمَُّ. )الرحَّمان/  4
 (2162هج الفصاحة/نقرُآنُ هُوَ الدوَّاءُ. )ال 5
 (1460نهج الفصاحة/ )خیِارُ أُمتَّی عُلَماؤُها و خیِارُ عُلَماءِها حُلَماؤُها 6
 (416هذا مقَامُ مَنْ یبُوءُ لَکَ بخَِطیِئتَهِِ وَ یعتْرَِفُ بِذَنبْهِِ وَ یتُوبُ إِلی رَبهِِّ )مفاتیح الجنان/  4
 

 برای مطالعه
 رٌ یحْلِبُهُ العامِلُ فی آخرِِ الکلمةِ لفظاً أو تقدیراً.إثَالإعرابُ: 

 کیفیةٌ فی آخرِ الکلمةِ لا یحْلِبُها العاملُ. البناءُ:
 )الصمدیة(

 ما یتَغیَرُ آخِرُهُ بِسببِ العوامِل الدّاخِلَةِ عَلَیهِ وَ المَْبنِْی بخِلافِهِ.الْمعُْرَبُ: 
 )قَطْرُ النَّدی(
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 خبر مبتدا و
 دو قسم است:مبتدا بر 

 .« قائمٌزیدٌ »در « زیدٌ»باشد، مانند:  که مجرّد از عوامل لفظیه می الیه مسندٌاسمی است :  مبتدای اسمی
است که بعد از نفی یا استفهام قرار گرفته و اسم ظاهر یا ضمیر منفصل بعد از خود را رفع  1وصفی :  مبتدای وصفی

 داده است.
 الزّیدانِ.قائمٌ  : أ1مثال 

 أ: حرف استفهام، قائمٌ: مبتدا، الزّیدان: فاعل و جانشین خبر. : یبترک
 هما.جالسٌ : ما 2مثال 

 ما: حرف نفی، جالسٌ: مبتدا، هما: فاعل و جانشین خبر.:  ترکیب
 دو تذکر:

 اگر وصفِ بعد از نفی یا استفهام، ضمیر مستتر را رفع دهد در ترکیب، خبر مقدّم بوده و اسم ظاهر بعد از آن، 1
 الزیدانِ.قائمانِ  مبتدای مؤخر خواهد بود، مانند: أ

اگر وصفِ بعد از نفی یا استفهام، مفرد بوده و اسم ظاهر بعد از آن نیز مفرد باشد؛ در ترکیب آن دو وجه جایز  2
 است، مثل: أقائم زیدٌ.

 أ: حرف استفهام، قائمٌ: مبتدا، زیدٌ: فاعل و جانشین خبر.:  ترکیب اوّل
 أ: حرف استفهام، قائمٌ: خبر مقدّم، زیدٌ: مبتدای مؤخّر.:  ترکیب دوّم

زیدٌ »در  «قائمٌ»ه بوده و به همراه مبتدا مفید فایده است، مانند: که مجرّد از عوامل لفظیّ به مسندٌاسمی است  : خبر
 .«قائمٌ

 مبتدا و خبر مرفوعند. : توجّه
 

 اقسام خبر
 .جملهو  مفردبر دو قسم است:  خبر

 . 2 عبِادَةٌفکِْرُ : ال1مثال
 . 3 لا تُرَدَّ دَعْوَتُهُ: الصّائِمُ 2مثال

لا »ه جمل الصّائم: مبتدا، لا: حرف نفی، تُرَدُّ: فعل مجهول، دَعْوَةُ: ّنایب فاعل و مضاف، هُ: مضاف الیه.ترکیب: 
 .مرفوع خبر برای الصّائِم و محلاً« تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

 . 4 خَیرٌ ذلکَِوَ لِباسُ التََّقوْی : 3مثال
، لباسُ: مبتدا و مضاف، التَّقوی: مضاف الیه، ذلِکَ: مبتدای دوّم، خیرٌ: خبر ذلِکَ:، 5 واو: به حسب ما قبلترکیب: 

 خبر برای مبتدای اوّل و محلا مرفوع.« ذلک خیرٌ»جمله 
                                                           

 . وصف در اینجا در مقابل اسم است. 1
 .34. غرر الحکم / ح  2
 .1256. نهج الفصاحة / ح  3
 .26. الأعراف /  4
 تعبیر می شود.« به حسب ما قبل»از آن  . واو یا فاء اگر در ابتدای جمله قرار گیرند چون احتمال ارتباط آنها با جمله ی قبلی وجود دارد جهت سهولت امر، 5
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 . 1 للِهِالَحَمْدُ  :4المث
 ، خبر.2 مقدّر الحمدُ: مبتدا، لِلهَ، جارّ و مجرور، متعلّق به عاملترکیب: 

 
 تذکر:

 باشد. شود و در محلّ رفع می نامیده می« هخبریّ جمله»گیرد در اصطلاح  جمله ای که خبر مبتدا قرار می 1
اسم اشاره  3و در مثال « هُ»ضمیر  2این رابط در مثال  ه و مبتدا باید رابطی وجود داشته باشد.خبریّی بین جمله 

 . 3 و مجرور است مستقرّ در جارّ «هو»ضمیر  4و در مثال « ذلِکَ»
 شود. گاهی خبر بر مبتدا مقدّم می 2

 . 4 الأَمْرُ للَِّهِمثال: 
 للهِ: جارّ و مجرور، متعلّق به عامل مقدّر، خبر مقدّم، الأَمْرُ: مبتدای مؤخّر.ترکیب: 

انند: ند مبتدا قرار گیرد، متوااصل در مبتدا، این است که معرفه باشد ولی اگر نکره دارای نوعی فایده باشد می 3
 علیک.سلامٌ رجلٌ و فی الدارِ 

 
 پرسش و تمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 واژه های زیر را تعریف کنید: 1

 مبتدای اسمی، مبتدای وصفی، خبر.
 اقسام خبر را شرح دهید. 2
 جمله خبریه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ 3
 ز است؟در چه صورتی ابتدا به نکره جای 4

 ب: عبارات زیر را ترکیب کرده، موارد رفع، نصب و جرّ و علایم هر یک و نیز اعراب محلّی در اسمهای مبنی را مشخص کنید:
 (1وَیلٌ لِلْمُطفَفُّینَ. )لمطفّفین/ 1
 (31وَ للهِ ما فیِ السَّمواتِ وَ ما فیِ الأَرْضِ )اَلنجم/ 2
 (1640ة/ حرُحَماءُ اُمتَّی أوَسْاطُها )نهج الفصاح 3
 (1460حُبَّ الدُّنیْا رأَسُْ کُلِّ خَطِیئةٍَ )نهج الفصاحة/ح 4
 (5425زِیادةُ الْجَهْلِ تُرْدِی )غرر الحکم/ 5
 (5432شَرُّ النّاسِ مَنْ لا یرجْی خیَرُهُ وَ لا یؤْمَنُ شَرُّهُ )غرر الحکم/  6
 

 برای مطالعه
 کْمِهِ.رافعةً لِظاهِرٍ أو حُ نداً إلیه أو الصُّفةُ الواقعةُ بَعْدَ نفی أو استفهامٍهُو المجرّد عن العواملِ اللفظیةِ مس : المبُْتَدَأ

  )الصمدیة( هُوَ الْمُجَرّد ا لمسندُ به.:  الخبََرُوَ
                                                           

 .2. الحمد /  1
 است می باشد. افعال عموم. در صورتی که جارّ و مجرور خبر مبتدا واقع شود، متعلقّ به عامل مقدّر که از  2

 وجودِ»مقابل افعال خصوص قرار دارند و آنها افعالی هستند که بر و ... و در کانَ ، وَجَدَ، حَصلََ، ثبََتَدلالت می کنند، مثل : « مطلق وجودِ»افعال عموم افعالی هستند که بر 
 دلالت می کند.« وجودِ مقیّد به ضرب»که بر ضَرَبَ دلالت می کنند، مثل : « مقیّد

و ... ـ ابت ث، حاصل، کائنـ چون اسم ق آن را باشد و لی اگر متعلّفعل در صورتی خبر جمله است که متعلّق جارّ و مجرور، اَلحمَدُ للِّهِ تذکر این نکته لازم است که در مثال 
 فرض کنیم خبر مفرد خواهد بود.

 گفته می شود.ظرفِ مستقرّ . به همین جهت، به این جارّ و مجرور،  3
 .4. الرّوم /  4
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 معمول های فعل
 
 
 

 
 شامل

 
 
 
 
 

 فاعل
 باشد. اسم مرفوعی است که عامل مقدّم، به آن نسبت داده شده و قیام عامل به آن اسم می

 فاعل است.« بکرٌماتَ »در جمله « بکرٌ»و کلمه « زیدٌجاءَ »در جمله « زیدٌ»ل: کلمه مثا
 

 ر:تذکّ
 آید. می« ؟چه چیزی»یا « ؟چه کسی»فاعل در جواب  1
 است.ضمیر و گاهی اسم ظاهر فاعل گاهی  2

 .زیدٌمثال اسم ظاهر: جاءَ 
 . 1 باشد( آن میر است و فاعل تِمستَ« هو»)درجاء ضمیر جاءَ مثال ضمیر: زیدٌ 

 : احکام فعل و فاعل از جهت مفرد و تثنیه و جمع بودن
 الزّیدونَ.قامَ الزّیدانِ، قامَ زیدٌ، مَ قاشود، مثل:  آورده میمفرد الف: اگر فاعل، اسم ظاهر باشد فعل همواره 

 شود. آورده می مطابق با مرجع ضمیرفعل، ی ب: اگر فاعل، ضمیر باشد صیغه 
 .قاموُا، الزّیدونَ قاما، الزّیدانِ مَقامثل: زیدٌ 

 : احکام فعل و فاعل از جهت مذکّر و مؤنّث بودن
 هندٌ.قامَتْ شود، مثل:  آورده میفعل مؤنّث باشد  2 الف: اگر فاعل اسم ظاهر و مؤنثّ حقیقیّ

الشَّمْسُ، لَعَ طَب: اگر فاعل اسم ظاهر و مؤنث مجازی باشد مذکّر و مؤنّث بودن فعل هر دو جایز است، مثل: 
 الشَّمسُ.طَلعََتِ 

، عَتْطَلَشود، مثل: الشَّمسُ  آورده میمؤنّث  ْفعلج: اگر فاعل ضمیر متّصلی باشد که مرجع آن اسمِ مؤنّث است 
 .قامَتْهندٌ 

 
                                                           

 . ضمایر فاعلی همان ضمایر متّصل مرفوعی می باشند که در بحث اسم های مبنی ذکر گردید. 1
زی است که برای انسان یا حیوان مادِه وضع شده باشد و به عبارت دیگر در مقابل آن مذکّری از انسان یا حیوان وجود داشته باشد. و مؤنّث مج. مؤنّث حقیقی اسمی ا 2

 .ارض، شمساسمی است که این گونه نباشد بلکه اعتباراً مؤنث به حساب آید، مثل : 

 علفا
 نایب فاعل

 مفعول به
 مفعول له

 مفعول فیه
 مفعول مطلق

 حال
 تمییز
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 نایب فاعل
صورت ب نام دارد و این در صورتی است که فاعل حذف شده و فعل، فاعل نایبمفعولی که به جای فاعل قرار گیرد 

 . 1 زیدٌمجهول به مفعول نسبت داده شود، مانند: نصُِرَ 
 احکام ذکر شده برای فاعل در مورد نایب فاعل نیز جریان دارد.

 
 پرسش و تمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 معمولهای فعل را نام ببرید. 1
 فاعل را تعریف کرده و ضمایر فاعلی را ذکر کنید. 2
 فعل و فاعل را بیان کنید. احکام مربوط به 3
 نایب فاعل را تعریف کنید. 4

 ترکیب کنید.: ب 
 (22عَلیَها وَ عَلی الفُلْکِ تُحْمَلُونَ )المؤمنون/ 1
 (61ضُرِبَتْ عَلیَهِمُ الذِلةَُّ وَ الْمَسْکنَةَُ )البقرة/ 2
 (1تبََّتْ یدا أَبیِ لهََبٍ وَ تبَهَ )المسدّ/ 3
 (1ا نْشَقَّ القَْمَرُ )القمر/ اقِْتَرَبَتِ السّاعةَُ وَ 4
 .(2121نهج الفصاحة/ح) کُلوُا و اشرَبوُا وَ تصََدقَُّوا وَ ألبِْسوُا فی غیَبِ إسْرافٍ 5
 

 مفعول به
 مفعول به اسم منصوبی است که فعلِ فاعل بر آن واقع شده است.

 .بکراًمثال: نصََرَ زیدٌ 
 نصََرَ: فعل، زیدٌ: فاعل، بکراً: مفعول به. ترکیب:

 
 ر:تذکّ

 آید. می« چه چیزی را؟»یا  « چه کسی را؟»مفعول به غالباً در جواب  1
 خواهد بود.« محلّاً منصوب»شود که در این صورت  واقع می« مفعول به»گاهی جمله درمحل  2

 . 2 صدََقَ اللهُقُلْ  مثال:
فعل، اللهُ: فاعل، جمله صَدَقَ اللهُ فاعل است(، صدَقَ: « قُلْ»مستتر در « أنت»قُلْ: فعل و فاعل )ضمیر ترکیب: 

 مفعول به و محلاً منصوب.
 . 3 استضمیر و گاهی اسم ظاهر مفعول به گاهی  3

 . 4 إلِی سوَاءِ الصَِّراطِ نااِهْدِ : مثال ضمیر متصل
باشد(، نا: ضمیر متصل، مبنی بر سکون، محلاً منصوب،  اِهْدِ: فعل و فاعل )ضمیر أنت فاعل آن می:  ترکیب

 فعول به، إلی: حرف جرّ، سَواء: مجرور و مضاف، الصَّراطِ: مضاف إلیه، جارّ و مجرور متعلق به اِهْدِ.م

                                                           
 و ... .تحقیر ، متعظی، ترس، جهل. حذف فاعل علل مختلفی دارد، مانند :  1
 .05. آل عمران /  2
 . ضمایر مفعولی همان ضمایر منصوب می باشند که در بحث اسم های مبنی ذکر گردید. 3
 .22. ص /  4
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 . 1 نسَْتَعینُاکَ إیّنَعْبُدُ و اکَ إیّ : مثال ضمیر منفصل
 ... . إیاکَ: ضمیر منفصلِ منصوب، مبنی بر فتح، در محلّ نصب، مفعول به، نَعبُْدُ: فعل و فاعل،:  ترکیب

 
 ر:تذکّ

 ضَرَبَتْ.زیداً تقدیم مفعول به بر عامل خود جایز است، مانند: 
 چون اسم استفهام( مفعول به قرار گیرند تقدیم آنها بر فعل لازم است.) و اگر ضمیر منفصل یا اسمی صدارت طلب

 رَأَیتَ؟منَْ :  1مثال
 فعل و فاعل. منَْ: اسم استفهام، مبنی بر سکون، در محلّ نصب، مفعول به، رأیتَ: ترکیب:

 . 2 نَسْتَعینُاکَ إیّنَعْبُدُ وَ اکَ إیّ:  2مثال
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 مفعول به را تعریف کرده و ویژگیهای آن را بیان کنید. 1
 ضمایر مفعولی را نام ببرید. 2
 شود؟در چه مواردی مفعول به بر فعل مقدّم می 3

 ب: ترکیب کنید.
 (22ا قُلُوبنُا غلُْفٌ )البقرة/قالُو 1
 (50أطیعوُا اللهَ و أطیعُوا الرسَُّولَ )النساء/ 2
 (62قالوُا حرَِّقُوهُ وَ النصُْروُا آلِهتََکُمْ )الأنبیاء/ 3
 (1111هج الفصاحة/حنالبَطانةَُ تقَسی القَلبَْ. ) 4
یقول فی سجودهِ فی هذا الموضعِ و أشار بیدهِ إلی الحجرِ تحتَ المیزانِ: عبُیَدُکَ  عن صاحبِ الزمانِ )ع( قال: کانَ علی بنُ الحسینِ زینُ العابدینَ )ع( 5

 .(536فة السجادیة/یحصالمالا یقْدِرُ عَلیهِ غیَرُکَ. ) بفِنِائِکَ، مِسْکینُکَ بفِنِائِک، فَقیِرُکَ بفِنِائِکَ، سائِلُکَ بفِنِائِکَ، یسأَْلُکَ
 

 مفعول له
 کند. خود را بیان می ت وقوع عاملاسمی است که علّ

 .تأدیباً: ضَرَبَ زیدٌ بکراً 1مثال
 ضَرَبَ: فعل، زیدٌ: فاعل، بکراً: مفعول به، تأدیباً: مفعول له. ترکیب:

 .جُبنْاًزَیدٌ عنَِ الْحَرْبِ  : قَعَد2َمثال
 ل له.قَعَدَ: فعل، زیدٌ: فاعل، عنَِ الحربِ: جارّ و مجرور متعلّق به قَعَدَ، جبُناً: مفعو ترکیب:

 
 تذکر:

 آید. می « ت؟به چه علّ» « برای چه؟»مفعول له در جواب سؤالِ  1
ر و در غی .شود میمنصوب مفعول له در صورتی که مصدر بوده و با عامل خود از جهت وقت و فاعل متحّد باشد  2

 . 3 گردد میمجرور شند با که دارای معنای تعلیل می « باء، فی، منِ، لام»این صورت به وسیله یکی از حروف جرّ 
                                                           

 .5. الحمد /  1
 . همان. 2
 .لتّأدیبِلاست، مانند : ضًربَتُهُ جایز بلکه جرّ آن نیز  نیست. باید دانست که در صورت وجود شرایط، نصب مفعول له واجب  3
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 . 1 فِی الأَرضِما هوَُ الََّذی خَلَقَ لَکُمْ : 1مثال
هُوَ: مبتدا، محلاً مرفوع، الَّذی: اسم موصول، در محلّ رفع، خبر، خَلَقَ: فعل و فاعل )ضمیر هو مستتر ترکیب: 

حلّ نصب، مفعول به، فِی الأَرضِ: جارّ و باشد(، لَکُمْ: جارّ و مجرور متعلّق به خَلَقَ، ما: اسم موصول، در م فاعل آن می
 صله الَّذی. ... « خلََقَ لَکُمْ ما فیِ الأَرضِ»ی باشد(، جمله  که صله ما می )مجرور متعلّق به عالم مقدّر

ده مجرور شـ چون مصدر نیست ـ باشند و ضمیر مربوط به آنها  می « خلق»علت برای  « مخاطبین»در این مثال 
 . 2 است

 .لِلسَّفَرِتَهَیأْتُ : 2مثال
 ق به تهََیأْتُ.باشد(، لِسَّفَرِ: جارّ و مجرور، متعلّ فاعل آن می « تُ»تَهَیأْتُ: فعل و فاعل )ضمیر  ترکیب:

 شده است. رمجرواست و چون از جهت زمان با عامل خود متّحد نیست  « تَهیَاتُ»علت برای  « سفر»در این مثال 
 .ایَإیّ کَلإکرْامِ: أکرَمْتُکَ 3مثال

باشد(، کَ: ضمیر متصّل، محلاً منصوب، مفهول به، لِ:  فاعل آن می «تُ»أَکْرَمْتُ: فعل و فاعل )ضمیر ترکیب: 
لاً منصوب، مفعول به برای حرف جرّ، إکْرامِ: مجرور و مضاف، کَ: مضاف الیه، محلاً مجرور، إیای: ضمیر منفصل، مح

 إکرام.
 شده است.مجرور است و چون از جهت فاعل با عامل خود متّحد نیست  « کْرَمْتُأ»علت برای  « إکرام»در این مثال 

 
 مفعول فیه

« فی»ن معنای مفعول فیه اسم منصوبی است که برای بیان زمان وقوع عامل یا مکان آن آورده شده و متضمّ
 باشد. می

 شود. نیز نامیده می« ظرف»مفعول فیه، در اصطلاح 
 بر دو قسم است: ظرف
 ، مانند: مَسْجِد، فوَْق.ظرف مکان، مانند: یوْم، دَهْر، زمانظرف 

 .یوماً: صامَ زیدٌ 1مثال
 صامَ: فعل، زیدٌ: فاعل، یوماً: مفعول فیه.ترکیب: 

 عمَْروٍ.خَلْفَ : صَلّی زیدٌ 2مثال
 صَلّی: فعل، زیدٌ: فاعل، خَلْفَ: مفعول فیه و مضاف، عَمرْوِ: مضاف إلیه.ترکیب: 

 3 الأولیاءِ؟ عِزُّمُأینَ : 3مثال
أینَ: اسم استفهام، مبنی بر فتح، محلاً منصوب، مفعول فیه برای عامل مقدّر، خبر مقدّم، معُِزُّ: مبتدای ترکیب: 

 مؤخّر و مضاف، الأولیاءِ: مضاف إلیه.
 

 ر:تذکّ
 آید. می «کجا؟»یا  «چه موقع؟»مفعول فیه در جواب سؤال  1

                                                           
 .20. البقرة /  1
 .224ص إ / . شرح قَطر النَّدی 2
 . مفاتیح الجنان، دعاء الندبة . 3
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 .ِ المسجِدفی گردد، مانند: صلیّتُ  مجرور می «فی»د به وسیله ظرف مکان در صورتی که محدود باش 2
 

 مفعول مطلق
را بیان  آن عددیا  نوعکرده و یا  تأکیدگیرد تا آن را  مفعول مطلق مصدر منصوبی است که بعد از عامل خود قرار می

 کند.
 مثال:

 .قیاماًقمُْتَ  : مفعول مطلق تأکیدی 1
 الأمیرِ.امَ قیقمُْتُ :  مفعول مطلق نوعی 2
 .ضَرْبتََینِضَرَبْتُ زیداً  : مفعول مطلق عددی 3
 

 حال
 کند. حال غالباً اسم مشتقّی است که هیأت و چگونگی صاحب خود را بیان می

 آید. می« به چه کیفیتی؟»، «چگونه؟»، «در چه حالی؟»حال منصوب است و در جواب سؤال 
 .راکبِاً: جاءَ زَیدٌ 1مثال

 ل و عامل در حال، زیدٌ: فاعل و ذوالحال، راکباً حال.جاءَ: فع ترکیب:
 .جاًمُسَرَّ: رکَِبتُْ الفَرَسَ 2مثال

 رکَبِْتُ: فعل و فاعل و عامل در حال، الفَرَسَ: مفعول به و ذوالحال، مسرَّجاً: حال.ترکیب: 
 : تقدیم حال بر عامل خود

 م شود.اگر حال صدارت طلب باشد لازم است بر عامل خود مقدّ
 جاءَ زیدٌ؟کَیفَ ثال: م

 کَیفَ: اسم استفهام، مبنی بر فتح، محلّاً منصوب، حال، جاءَ: فعل و عامل در حال، زید: فاعل و ذوالحال. : ترکیب
 

 است. محلاًّ منصوبگیرد که در این صورت  گاهی جمله در محلّ حال قرار می جمله حالیه:
 .یدُهُ علی رَأسِهِمثال: جاءَ زیدٌ 

 ه و در محلّ نصب است.حالیّی جمله « یدُهُ علی رأسِهِ»جمله  در این مثال
 

 تمییز
 کند. تمییز اسم نکره ای است که ابهامِ مستقر در ذات یا نسبت را بر طرف می

تمییز غالباً منصوب است و عامل نصب آن در تمییزِ رافع ابهام از ذات، همان ذات و در تمییز رافع ابهام ازنسبت، 
 است. فعل یا شبه فعل

 . 1 کوَکباًرأیتُ أحَدَ عَشَرَ : 1مثال
 رأیتُ: فعل و فاعل، أحدََ عَشَرَ: مفعول به، محلاً منصوب و عامل در تمییز کوکباً: تمییز.ترکیب: 

 .زیتاً: هذا رِطلٌ 2مثال

                                                           
 .5. یوسف /  1
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 هذا: مبتدا، رِطْلٌ: خبر، زیتاً: تمییز.ترکیب: 
 . 1 شَیباًاشْتعََلَ الرََّأْسُ  وَ: 3مثال

 او: به حسب ماقبل، اِستعََلَ: فعل و عامل در تمییز، الرَّأسُ: فاعل، شیباً: تمییز بری اشتعل الرأس.وترکیب: 
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 هر یک از واژه های زیر را توضیح دهید. 1
 مفعول له، مفعول فیه، فعول مطلق، حال، جمله حالیه، تمییز.

 را بیان کنید. شرایط نصب مفعول له 2
 مفعول فیه در چه صورتی منصوب است؟ 3
 اقسام مفعول مطلق را شرح دهید. 4
 در چه صورتی تقدیم حال بر عامل خود لازم است؟ 5
 تمییز را تعریف کرده اقسام آن را نام ببرید. 6
 عامل نصب تمییز چیست؟ 4
 آنچه از منصوبات و مرفوعات تاکنون خوانده اید نام ببرید. 2

 ترکیب کنید.ب: 
 (42اللهُ یتَوفیَّ الأنفُْسَ حینَ مَوتِْها )الزّمر/ 1
 (3الأنعام/)یعلَْمُ سرَِّکُمْ وَ جَهرَْکُمْ وَ یعلَْم ما تَکْسبُِونَ 2
 (164وَ کلََّمَ اللهُ مَوسی تَکْلیماً )النساء/ 3
 (56النساء/)اُنْظَرْ کیَفَ یفْتَرونَ عَلیَ اللهِ الکَذِب 4
 (10صابِعَهُمْ فیِ ءاذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ )البقرة/یجْعَلُونَ أَ 5
 (1166نهج الفصاحة/)تَفتْحَُ أبوابُ السَّماءِ نصِفَْ اللیَّلِ 6
 (305أدْعُوکَ دُعاءَ مَنِ اشتَْدَّتْ فاقتَهُ وَ ضَعفَُتْ قُوتَّهُُ و قلََّتْ حیِلَتهُُ. )الصحیفة السجادیة/ 4
 (444وَ أنَا الْعاصیِ وَ کیَفَ لا أدْعُوکَ و أنْتَ الکَرِیمُ )الصحیفة السجادیة/ کیَفَ أدْعُوکَ 2
 

 برای مطالعه
 ما اُسندَ إلیهِ العامِلُ فیهِ قائماً بِهِ. )الصمدیة(:  الفاعِلُ

 هو المفعولُ القائمُ مَقامَه. )الصمدیة(:  نائبُ الفاعلِ
 ل. )قَطْرُ النَّدی(هو ما وقََعَ علیه فِعلُ الفاعِ: به المفعولُ 

 هُو المصَدرُ المعلِّلُ لحدثٍ شارکََهُ وقتاً و فاعلاً. )قَطْرُ النَّدی(:  المفعولُ له
 . )قَطْرُ النَّدی(»فی»هو کلُّ اسمِ زمانٍ أ مکانٍسُلِّطَ علیه عاملٌ علی معنی :  المفعول فیه

 هُ أو عَددََهُ. )الصمدیة(هو مصدرٌ یؤکِّدُ عامِلَهُ أو یبَینُ نَوع:  المفعولُ المطلقُ
 هی ا لصِّفَةُ المُبیَنَةُ لِلْهیِئةُ غیرُ نعَْتٍ. )الصمدیة(:  الحالُ

 هو النکرةُ الرّافِعَةُ لِلإبْهامِ المُستَْقَرِّ عنَ ذاتٍ إو نِسْبَةٍ. )الصمدیة(:  التمییزُ
  

                                                           
 .4. مریم /  1
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 اقسام فعل
 
 
 

 شامل
 
 
 
 

 یلازم و متعدّ
 .ذهََبَ، قامَنیاز دارد، مثل:  اعلففعلی است که فقط به فعل لازم: 

 .قالَ، نصََرباشد، مثل:  نیز می به مفعولفعلی است که علاوه بر فاعل، طالب فعل متعدّی: 
 

 : اقسام فعل متعدّی
 .ضَرَبَ، قالَ، کتََبَ، و مثل: بکراًزیدٌ نصََرَ ، مثل: یک مفعولی 1
 .بکراً عالماًزیدُ عَلِمَ ، مثل: دو مفعولی 2

 م.عَلِمَ: فعل، زیدٌ: فاعل، بکراً: مفعول اوّل، عالماً: مفعول دوّ : ترکیب
 است(خالد عالم را آگاه کرد که بکر )زید بکراً خالداً عالماً زیدٌ أعْلَمَ ، مثل: سه مفعولی 3

 .أنْبَأَ، أَنَبَّ، إأری، ثَحَدَّ، خَبَّرَ، أخْبَرَ، أعْلَمَ : افعال سه مفعولی عبارتند از
 

 افعال دو مفعولی بر دو قسمند:و مفعولی : اقسام فعل د
 افعالی که دو مفعول آنها در اصل مبتدا و خبر بوده اند، و این افعال بر دو قسمند: 1

 .دکن افعالی هستند که معنای آنها توسط اعضای باطنی و قوای درونی تحقّق پیدا می افعال قلوب:الف: 
 پیدا علم)به معنی  رَأی، وَجَدَ، عَلِمَ(، پنداشت، کرد گمان، )به معنی نَّظَ، زَعَمَ، خالَ، حَسِبَو آنها عبارتند از: 

 .(کرد یقین، کرد
 مثال:

 است(گمان کرد بکر عالم )زید بکراً عالماً زیدٌ حَسِبَ 
 است(.دانست بکر عالم )زید بکراً عالماً زیدٌ  إرَأی
 .باشند حالی به حال دیگر در آوردن میافعالی هستند که به معنای گرداندن و از  ر:یْافعال تصَْیِب: 

 .رَدَّ، تَرَکَ، تَخِذَ، جَعَلَ، وَهَبَ، اِتَّخَذَ، رَصَیَّو آنها عبارتند از: 
 . 1 إبرْاهیمَ خَلیلاًاللهُ اِتََّخَذَ  مثال:

 در اصل مبتدا و خبر نبوده است. افعالی که دو مفعول آنها 2

                                                           
 .125. النساء /  1

 یلازم و متعدّ
 معلوم و مجهول

 افعال ناقصه
 افعال مقاربه

 افعال مدح و ذمّ
 فعل تعجّب
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 .إسمَّی، إکَسی، إأعطیمثل: 
 (بکر درهمی بخشید)زید به هماً بکراً دریدٌ ز إأعْطیمثال: 

 مشهورند.« إدومفعولی باب أعْطی»این دسته افعال به 
 

 گردند. رده شوند دارای سه مفعول میافعال قلوب اگر به باب إفعال بُ تذکر:
 .بکراً فاضلاً خالداًزیدٌ أعْلمََ ، بکراً فاضلاًزیدٌ عَلِمَ مثال: 

 
 معلوم و مجهول

 فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر شده باشد.:  فعل معلوم
 بکراً.زیدٌ : نصََرَ 1مثال

 نصََرَ: فعل، زیدٌ: فاعل، بکراً: مفعول به. : ترکیب
 بکراً.نصََرَ : زیدٌ 2مثال

بر و در محلّ خ« نصََرَ بکَرْاً»زیدٌ: مبتدا، نصََرَ: فعل و فاعل )فاعلش مستتر است(، بکراً: مفعول به، جمله  : ترکیب
 رفع.

بکر = کرٌ )بنصُِرَ فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشده و به مفعول نسبت داده شده باشد، مثل:  : فعل مجهول
 .(یاری شد

 
 پرسش وتمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 فعل لازم، متعدّی، معلوم و مجهول را تعریف کنید. 1
 اقسام فعل متعدّی را توضیح دهید. 2
 ل دو مفعولی را شرح دهید.اقسام فع 3
 افعال سه مفعولی را نام ببرید. 4

 ترکیب کنید.: ب 
 (125اتَِّخَذَ اللهُ إبراهیمَ خلیلاً )النساء/1
 (0وَ جَعَلنْا نومَکُمْ سبُاتاً )النبأ/ 2
 (1245الصبَْحةَُ تَمنَْعُ الرِّزقَ )نهج الفصاحة/ح 3
 (1524نهج الفصاحة/ ح ) هُخیَرُکُمْ مَنْ تَعلََّمَ القرُآنَ و عَلَّمَ 4
 .(104)یوم الخلاص/ ص  لَها قائمینَ مقَامَ الحُجةَِّ.فیَجْعَلُ اللهُ قُمْ وَ أهْ قالَ الصّادقُِ علیه السلام: 5
 

 افعال ناقصه
شوند، و در آن دو عمل کرده مبتدا را به عنوان اسم و خبر را به عنوان  افعالی هستند که بر مبتدا و خبر داخل می

 . 1 به خبر است نصببه اسم و  رفعدهند، عمل این افعال  برای خود قرار میخبر 
 .زیدٌ عالماًکانَ   ←زیدٌ عالمٌ  مثال: 
 کانَ: فعل ناقصه، زیدٌ: اسم کان، عالماً: خبر کان. : ترکیب

                                                           
 (.115. وجه نامگذاری این افعال به افعال ناقصه این است که این افعال با مرفوع خود کلام را تمام نمی کنند. )الحدائق النّدیّة /  1
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، مَمادا، مازالَ، بَرِحَ ما، کَّانْفَ ما، مافَتَئَ، باتَ، ظَلَّ، أضْحی، أمْسی، أصْبَحَ، صارَ، کانَ:  افعال ناقصه عبارتند از
 .لَیسَ

 معانی افعال ناقصه:
 گردید. صارَ:باشد،  برای تقریر ثبوت خبر برای اسم می کانَ:

دٌ غینّاً زیأصْبَحَ باشند، مثل:  : برای ثبوت خبر برای اسم در هنگام صبح، شب و ظهر میأضْحی، أمْسی، أصْبَحَ
 .شد( نیّغَ هنگام صبح)زید 

سواره  در طول روزهزیدٌ راکباَ )زید ظَلَّ شود، مثل:  برای ثبوت خبر برای اسم در طول روز بکار برده می:  ظَلَّ
 .بود(

اب خو در طول شبزیدٌ نائماً )زید باتَ شود، مثل:  برای ثبوت خبر برای اسم در طول شب بکار برده می : باتَ
 .بود(

 .(نیستزیدٌ عالماً )زید عالم  یسَلَباشد، مثل:  برای نفی خبر از اسم می : لَیسَ
زالَ  ام: شوند، مثل  برای دوام ثبوت خبر برای اسم، تا زمان إخبار استعمال می : مازالَ، ما بَرِحَ، ما انْفَکَّ، مافَتَیءَ

 .امیر است(هنوز زیدٌ أمیراً )زید 
دّتی مزیدٌ جالساً )بنشین مادامَ : اِجْلِسْ باشد، مثل ت ثبوت خبر برای اسم میق کردن چیزی بر مدّبرای معلَّ : مادامَ

 .زید نشسته است( که
 

 دو ویژگی افعال ناقصه:
 زیدٌ.عالماً تقدیم خبر این افعال بر اسم آنها جایز است، مثل: کانَ  1
 کانَ زیدٌ.عالماً است، مثل: جایز باشد  می« ما»تقدیم خبر آن بر خود افعال، در غیر افعالی که اوّل آنها  2
 اختلافی است. سَیْلَکر این نکته لازم است که حکم مذکور در مورد ذ
 

 افعال مقاربه
ه خبر کنند با این تفاوت ک می داخل شده و مانند افعال ناقصه عملافعال مقاربه افعالی هستند که بر مبتدا و خبر 

 شوند: این افعال، باید فعل مضارع باشد، و از لحاظ معنی بر سه قسم تقسیم می
 .اِخْلَوْلَقَ، إحَری، إعَسیآیند و عبارتند از:  برای امید داشتن حصول خبر برای اسم می : افعال رجاء 1

 .زید بنویسد(امید است = ) زیدٌ أنْ یکْتُب إعَسیمثال: 
 .إ، أنْ: ناصبه، یکتُْبَ: فعل و فاعل، أنْ یکتُْبَ: خبر عسیإ: فعل مقاربه، زیدٌ: اسم عسیإعسیترکیب: 

 .شَکَ أوْ، کَرَبَ، کادَآیند و عبارتند از:  برای نزدیکی حصول خبر برای اسم می:  قُرب افعال 2
 ست زید بنویسد(کادَ زیدٌ یکتُْب)نزدیک ا مثال:
 کاد: فعل مقاربه، زیدٌ: اسم کادً، یکتُْبُ: فعل و فاعل، خبرِ کاد. : ترکیب

 ،جَعَلَ، طَفِقَ، أنْشَأَشوند و عبارتند از:  ال میدر مورد شروع حاصل شدن خبر برای اسم استعم افعال شروع: 3
 .أخَذَ

 زید شروع به نوشتن کرد()مثال: أخَذَ زیدٌ یکتُْب
 أخَذَ: فعل مقاربه، زیدُ: اسم أخَذَ، یکتُْبُ: فعل و فاعل، خبرِ أخَذَ.ترکیب: 
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 ر:تذکّ
 شود. استعمال می« نْأ»و خبر افعال قرب غالباً بدون « أنْ»خبر افعال رجاء غالباً همراه با 

 
 تمرینپرسش و 

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 افعال ناقصه را نام ببرید. 1
 ویژگیهای افعال ناقصه کدام است؟ 2
 باشند؟افعال مقاربه کدامند و بر چند قسم می 3

 ترکیب کنید:: ب
 (26یکادُ البَرقُْ یخْطفَُ أبصْارَهُمْ )البقرة/ 1
 (2یرحَْمَکُمْ )الاسراء/عَسی ربُّکُمْ أنْ  2
 (06)المائدة/ دُ البَْرِّ مادُمتُْمْ حُرُماً.حُرِّمَ عَلیَکُمْ صیَ 3
 (2113کادَ الحَلیمُ أنْ یکُونَ نبیاً )نهج الفصاحة/ ح  4
 

 افعال مدح و ذمّ
و عد از آنها د( وضع شده اند، و بنکوهش= )ذمّ ( و یا ستایش= )مدح افعال مدح و ذمّ افعالی هستند که برای ایجاد 

 نامند. شوند که اوّلی را فاعل و دوّمی را مخصوص به مدح یا ذمّ می اسم مرفوع ذکر می
 .ذاحَبَّ، نِعْمَافعال مدح عبارتند از: 

 .ساءَ، بِئْسَافعال ذمّ عبارتند از: 
 .زید خوب مردی است( )مثال: نِعْمَ الرَّجلُُ زید

ترکیب باید یکی از عناوین ترکیبی را دارا باشد و در ترکیب آن دو اسم مخصوص به مدح یا ذم، در  روش ترکیب:
 وجه ذکر شده است:

 نِعم: فعل مدح، الرجَُّلُ: فاعل، زیدٌ: خبر برای مبتدای محذوف یعنی هو. ترکیب اوّل:
 نِعْمَ: فعل مدح، الرجَُّلُ: فاعل، نِعْمَ الرَّجُلُ: خبر مقدمّ، زیدٌ: مبتدای مؤخّر. ترکیب دوّم:

 
باشد و همیشه به همین صورت است، یعنی با مفرد و تثنیه و جمع مذکّر و مؤنثّ  می« ذا»فاعل در حبَّذا کلمه  تذکر:

 .زیدٌ و الزّیدانِ و الزّیدونَ و هُنْدٌ ذامثل: حَبَّ ،کند بودن مخصوص به مدح تغییری نمی
 

 بفعل تعجّ
 ست. فعلی است که برای بیان تعجّب و شگفتی از چیزی وضع شده

 صیغه است: 2فعل تعجب دارای 
 .ما أفعَلَ و أفعِْلْ بِهِ

 (نیکوست!زید چقدر = زیداً ) ما أحْسنََ: 1مثال
 ه، مبتدا، أحسْنََ: فعل و فاعل، زیداً: مفعول به، جمله أحْسنََ زیداً: خبر و در محلّ رفع.ما: تعجبیّ ترکیب:

 (نیکوست!زید چقدر )زیدأحْسنِ بِ: 2مثال
 ، زیدٍ: مجرور به باء و در محلّ رفع، فاعل أحْسنِْ.1 نْ: فعل تعجّب، ب: حرف جرّأحْسِترکیب: 

                                                           
 است و متعلقّ لازم ندارد. در این جا اقوال دیگری نیز وجود دارد که در کتب مبسوط نحو مطرح شده است.« زایده ی لازمه». حرف جرّ در این جا از نوع  1



 حوزه علمیه ی ماهواره ایاوّلین 

36 
 

 پرسش و تمرین
 به پرسشهای زیر پاسخ دهید. :الف

 افعال مدح و ذمّ را تعریف کنید. 1
 فعل تعجّب چیست و صیغه های آن کدام است؟ 2

 ب: ترکیب کنید.
 (3122نهج الفصاحة/) ءُنِعْمَ سِلاحُ المُؤمِنِ الصبَّْرُ و الدُّعا 1
 (312ما أحْسَنَ الدُّنیا و إقبْالَها إذا طاعَ اللهَ مَنْ نالَها )دیوان امیر المؤمنین علیه السلام، ص 2
 (134حبِّذا نومُ الأکیْاسِ و إفْطارُهُمْ. )نهج البلاغة/ ح  3
 (212بئِْسَ الزاّدُ إلی المَعادِ العُدوانُ عَلی العبِادِ. )نهج البلاغة/ح 4
 . (214)یوم الخلاص/ ص الصبَّْرَ و انتظارَ الفَرَجِ. قالَ الإمامُ الرِّضا علیه السلام: ما أحْسَنَ 5
 

 برای مطالعه
 هو الفعلُ الَّذی لا یتجاوزُ الفاعلَ. )التصریف( اللازمُ:

 هوالفعل الَّذی یتعدّی عنَِ الفاعلِ إلی المفعولِ به. )التصریف(المتعدّی: 
 لذَّمِ: أفعالٌ وُضعَِتْ لذنشاءِ مدحٍ أو ذمٍّ. )الصمدیة(أفعالُ المدحِ و ا

 )الصمدیة(.«. أفعِْلْ بهِ»و « ما أفْعَلَهُ»فِعْلا التَّعَجُّبِ: فِعْلانِ وُضِعا لإنشاءِ التعجّبِ و هما 
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 عاملحروف 

 
 

 
 

 شامل
 
 
 
 

 حروف جرّ
 آنها عبارتند از :حرفند که بر اسم داخل شده و آن را مجرور می کنند و  14حروف جرّ 

 .إإلی، إحتَّی، إعَلی، عَنْ، فی، عَدا، مِن، حاشا، رُبَّ، خَلا، مُذْ، مُنذُ، واو، لام، کاف، تاء، باء
 
 

 : 1 معانی باء
 زیدٍ.بداءٌ و مثل: مَرَوْتُ  زیدٍب، مثل: إلصاق. 1
 الْقَلَمِ.بِ، مثل: کَتبَْتُ اِستعانت. 2
 شرتِه.عَبِ، مثل: خَرَجَ زیدٌ مصُاحَبت. 3
 هذا.بِ، مثل: بعِْتَ هذا مُقابَلَه. 4
 .زیٍدب، مثل: ذَهبَْتُ تَعْدِیَه. 5
 سُوءِ أدَبِهِ.بِ، مثل: ضَرَبْتُهُ سبََبِیِّت. 6
 المسَْجِدِ.بِ، مثل: جَلَسْتُ تظرفیّ. 4
 قائمٍ.ب این معنی در مورد باء زائد است(، مثل: ما زیدٌ) تأکید. 2
  لاکُْرِ منََّ زیداً.اللهِب، مثل: اُقْسُمُ قَسَم. 0
 

 ر:تذکّ
 مثل: باللهِ لاکُْرِ منََّ زیداً.ق باء قسم جایز است. حذف متعلَّ-1
ی از اعراب شود و محلّ نامیده می« جواب قسمی جمله »گیرد اصطلاحاً  جمله ای که در جواب قسم قرار می-2

 ندارد.
 .لاکُْرِمنََّ زیداًمثل: اُقْسُمُ باللهِ 

                                                           
آن دسته از معانی که کاربرد بیشتری دارند  . بعضی از حروف جرّ دارای معانی دیگری هستند که در کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار خواهند گرفت. و در این جا به ذکر 1
 اکتفا شده است.

 حروف جرّ
 حروف ناصب فعل مضارع

 حروف جازم فعل مضارع
 حروف ناصب اسم

 حروف مشبَّهة بالفعل
 حروف شبیه به لیس

 ی نفی جنس«لا»
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سمُُ فعل و فاعل باللهِ: جار ومجرور متعلّق به اقُْسُمُ لَ: لام جواب قسم، اکُْرِ منََّ: فاعل و نون تأکید، اُقْ : ترکیب
 زیداً: مفعول به.
 ی از اعراب ندارد.جواب قسم است و محلّ« منََّ زیداًلاکُْرِ »جمله 

 
  : معانی منِْ

 ی الکُوفَةِ.إلَِ  البصَْرةمنِْ ، مثل: سِرْتُ مکان در 1 غایب ابتداء. 1
 إلیَ الجمُْعَةِ.ِ  الجمُْعَةمنِْ ، مثل: مطُِرْنا زمان در غایب ابتدا. 2
 .2  (ِ الأوثانمِنْ فاَجْتنَِبوُا الرَِّجسَْ ، مثل: )جنس بیان. 3
 .ِ الدرَّاهِممنِْ ، مثل: أخَذْتُ تبعیض. 4
 .ٍ أحَدنْ مِاین معنی در صورتی است که منِْ زاید باشد(، مثل: ما قامَ ) تأکید. 5
 . 3 (ا خَطیِْئاتهِِمْ أُغْرِقوُامِمّ، مثل )تعلیل. 6

منِْ: حروف جرّ، ما: زایده، خَطِیئْاتِ: مجرور به منِْ و مضاف، هم: مضاف إلیه أُغْرِقُوا: فعل مجهول و ترکیب: 
 .لّق به أُغْرِقوُاعنایب فاعل )ضمیر واو نایب فاعل است(، جارّ و مجرور مت

 
 معانی إلی :

 ِ. الکُوفَةإلَی ، مثل: سِرْتُ منِْ البصَْرةِ مکان در غایب انتهاء .1
 . 4 (القیامَةِ  یومإلی وألْقَیْنا بینَهُمُ العَداوَةَ و البَغضْاءَ ، مثل: )زمان در غایب انتهاء. 2
 . 5 (کُمْـِأموْالإلی ولا تَأکُلوُا أموْالَهُمْ ، مثل: )مَعَ . معنای3
 

 : معانی فی
 .ِ الصِّدقفی الدارِ و مثل: النّجاةُ فی ، مثل: زیدٌ تظرفیّ. 1
 . 6 (هِـِزِینَتفِی جَ عَلی قوَْمِهِ فَخَرَ، مانند: )بتحمصا. 2

ف: به حسب ماقبل، خَرَجَ: فعل و فاعل )ضمیر هو فاعل آن است(، علی: حروف جرّ، قومِ،: مجرور و ترکیب: 
جَ(، فی: حروف جرّ، زِینَتِهِ: مجرور و مضاف، هُ: مضاف الیه )جارّ و مجرور ق به خَرَمضاف، هُ: مضاف الیه )جاره ومجرور متعلّ

 متعلق به خَرَجَ(.
 . 7 (هِفی نََّ الََّذیِ لُمْتُنََّنِیفَذلِکُ، مانند: )تعلیل. 3

                                                           
 است.مسافت . غایت در اینجا به معنای  1
 .36. الحج /  2
 .25. نوح /  3
 .64. المائدة /  4
 .3. النساء /  5
 .40. القصص /  6
 .32. یوسف /  7
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ذی: اسم موصول، ف: به حسب ما قبل، ذا: اسم اشاره، مبتدا، لِ: حروف بُعد، کنَُّ: حروف خطاب، الّترکیب: 
، ی: ضمیر متصل، مفعول به، فی: حرف جرّ، ه: ضمیر متصل، در محل 1 متُْننَِّی: فعل و فاعل، ن: حروف وقایهخبر، لُ

 صله برای الّذی(« لُمتُْننَِّی فیهِ»جر ّ به فی. )جمله
 . 2( النََّخْلِِ  جذُُوعفِی لأُصَلَِّبَنََّکُمْ ، مانند: )استعلاء. 4

ه برای باشد(، کُمْ: مفعول ب: فعل و فاعل و نون تأکید( ضمیر أنَا فاعل آن میلَ: جواب قسم مقدّر، أصَُلِّبنََّ ترکیب:
 لأُصَلِّبنََّ، فی: حروف جرّ، جُذُوعِ: مجرور به فی و مضاف، النَّخْلِ: مضاف الیه، جارو مجرور متعلّق به أُصَلِّبنََّ.

 
 : معانی لام

 ِ. هلّلِ، مثل: الحمدُاستحقاق .1
 لمدرسةِ.لزیدٍ و مثل: الکتابُ لبُ ، مثل: الکتااختصاص. 2
 لّهِ لا یُؤَخَرُ الأجَلُلِ، مثل: قَسَم. 3
 لتأدیب.ل، مثل: ضَربتُ زیداً تعلیل. 4
 . 3 (کُمْلَ رَدَفَاین معنی در مورد لام زایده است(، مثل: )) تأکید. 5
 

 : رُبَّ
 ارِ.کریمٍ فی الدّرجلٍ شود، مثل: رُبَّ داخل می 4ربّ بر اسم نکره موصوفه 

« دزای شبه جرّ فحر»ربّ از حروفی است که در ترکیب زاید است ولی در معنی زاید نیست، به همین جهت آن را 
 گویند و نیازی به متعلَّق ندارد. می

 . 5 رفع، بنابر ابتدائیت استـ چون مثال فوق ـ مجرور آن در بعضی موارد  محلّ و
رور به رَبّ، در محل رفع، مبتدا، کریمِ: صفت برای رجل، فی الدار: رُبَّ: حروف جرّ شبه زاید، رجلٍ: مجترکیب: 
 ق به عامل مقدّر، خبر مبتدا.جارّ و مجرور، متعلّ

 
 إ :معانی علی

 هِ دَینٌْ.عَلَیْو مثل: ِ  السطَّْحی لَعَ، مثل: زیدٌ استعلاء. 1
 . 6 (لِهاغَفلَْةٍ مِنْ اَهِْ  حَین إعلَیوَ دَخَلَ المَدینَةَ ، مثل: )تظرفیّ. 2
 . 7 (إ ... هِ ذَویِ الْقُرْبیـِحُبّ إعلَیوَ آتَی المالَ ، مثل: )تبحمصا. 3
 

                                                           
 صل شده و از اشتباه کلمات با یکدیگر جلو گیری می کند.متّحرف یا اسم یا فعل . نون وقایة نونی است که در بعضی موارد به آخر  1
 .41. طه /  2
 .42. النمل /  3
 رَجلُاً، و مراد از نکره موصوفه اسم نا معینّی است که برای آن صفتی ذکر شده است.هُ . گاهی نیز بر سر ضمیر در می آید، مثل : رُبَّ 4
 (.5206ارد خبر آن محذوف است مثل قول امیر المؤمنین علیه السلام : رُبَّ لَغوٍ یَجلِْبُ شرّاً )غررالحکم / . در صورت مبتدا بودن مجرور ربّ در بسیاری از مو 5
 .15. القصص /  6
 .144. البقرة /  7
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 : معنای عنَ
 حدیثٌ. ٍ زیدعنَْ و مثل: بَلَغنَی  ِ وسالقَعنَِ ل: رَمَیتُْ السَّهْمَ است، مث مجاوزه «عنَْ»مهمترین معنای 

 
 : معانی کاف

 و آن به دو قسم است: شبیهت. 1
 هِ.یأخک در ذات، مثل: زیدٌالف : تشبیه 

 .ِ الأسَدک تشبیه در صفات، مثل زیدٌب : 
 شود. کاف جارّه بر ضمیر داخل نمی 1( ءٌهِ شیـِمِثْلکَ لَیسَْاست، مثل: ) و آن کاف زایده تأکید. 2
 

 : مُذْ و مُنْذُ
ِ  یَوْممُذْ ل: ما رأیتُهُ آیند، مثاین دو حروف در زمان ماضی برای ابتداء غایت و در زمان حاضر برای ظرفیت می

 نا.ـِیَومْمُنْذُ الجمعةِ و مثل: ما رأیتُهُ 
 

 إ :معانی حتّی
داخل  (إحتّی)این است که ما بعد ( درإ( و )إلیإها. و فرق بین )حتّیـِرَأس إحتَّی، مثل: أکَلْتُ السَّمکََةَ انتهاء غایت. 1

 .(إلیإ) در حکم ما قبل است بخلاف
 .ِ المُشاةحتَّی ل: قَدِمَ الحاجُّ ، مثعَمَ. به معنای 2
 شود. نیز از حروفی است که بر ضمیر داخل نمی« إحتَّی»
 

 : واو قَسَم
 لأضْرِبنََّ زیداً.ِ  اللهوَ مثل :

محذوف است و این حرف بر ضمیر « اُقْسِمُ»متعلّق به « ِ اللهوَ »متعلّق واو قسم همواره محذوف است، پس در اینجا 
 شود. داخل نمی

 
 : تاء قَسَم

 لأضْرِبنََّ زیداً. ِ اللهتَ مثل:
 شود. داخل می« الله»از ویژگیهای تاء قسم این است که فقط بر سر لفظ 

 
 : حاشا

 ٍ. زیدحاشا برای تنزیه است، مثل ساءَ القومُ 
 
 : خَلا و عَدا 

 .ٍ زید خَلاو أکرمتُ القومَ ٍ  زیدعَدا شود، مثل: جاءَ القومُ  برای استثناء استعمال می

                                                           
 .11إ / . الشوری 1
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« اصلی»گر با فرض حذف حرف جرّ، خللی به معنای کلام وارد شود آن حرف جرّ را ا:  زاید اصلی و حروف جرّ

 می« زاید»( و اگر با فرض حذف خللی به معنای کلام وارد نشود آن را حذف جرّ هِمِْ نوُربِ ذَهَبَ اللهُدر )« باء»نامند، مثل  می
 .« ٍ قائمبِ مازَیدٌ»در « باء»نامند، مثل 

 ما: حرف نفی، زیدٌ: مبتدا، باء: حرف جرّ زاید، قائمٍ: مجرور به باء زایده و خبر.ترکیب: 
 متعلّق ندارد.دا عَو لا خَ، حاشا، کافو حروفی چون  زاید حرف جرِّ

 
 تمرینپرسش و 

 به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف :
 حروف عامل را نام ببرید. 1
 آنها چیست ؟ حروف جرّ کدامند و عمل 2
 مهمترین معانی هر یک از حروف جرّ را ذکر کنید. 3
 ویژگی های حروف قسم را بیان کنید. 4
 حروفی که برای غایت بکار می روند را با یکدیگر مقایسه کنید. 5

 جملات زیر را ترکیب کرده و معانی هریک از حروف جر را ذکر کنید:ب: 
 (124. ثم اتموا الصیام الی اللیل )البقره/1
 (42. اهبط بسلام منا )هود/2
 (34. نجیناهم بسحر )القمر/3
 (6)المائدة / . فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق4
 (16)البقرة /  . فی قلوبهم مرض5
 (.44الله بغافلٍ عمّا تعلمون )البقرة /. و ما 6
 (3. نحن نقص علیک احسن القصص )یوسف/4
 (253. فضلنا بعضهم علی بعض )البقره/2
 (61. ضربت علیهم الذله و المسکنه )البقره/0

 (114. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات )آل عمران/16
 (322 ح. رب قول انفذ من صول )نهج البلاغه/11
 (463یوم الخلاص/)1...  . قال الصادق: یفرح به اهل السماء و اهل الارض12
 

 حروف ناصب مضارع
 .إذَنْ، کَیْ، لَنْ، أنْب فعل مضارع عبارتند از: حروف ناص

 . 2 (لَهُمْ نَصیراًَ  تجَِدلَنْ ل: )مثا
لنَْ: ناصبه، تَجِدَ: فعل مضارع، منصوب به لنَْ، ضمیر مستتر أنتَ فاعلش، لَهُمْ: جارّ و مجرور، متعلقّ به ترکیب: 

 تَجِدَ، نصیراً: مفعول به.
 

 أنْ:
 د و اختصاص به زمان استقبال دارد.رَبَ ه فعل مضارع را به تأویل مصدر میاین است ک« أنْ»از ویژگیهای 

                                                           
 . اهل آسمان و زمین به سبب او )= حضرت مهدی علیه السلام( شادمان می گردند. 1
 .145. النساء /  2
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 . 1 (لَکُمْ تَصوُموُا خَیْرٌأنْ ل: )مثا
رود، مصدر در محل رفع، مبتدا، خیَْرٌ: أنْ: ناصبه، تصَُومُوا: فعل و فاعل، أنْ تصَُومُوا: تأویل به مصدر میترکیب: 

 ه خیرٌ، تقدیر آن چنین است: تصَُومکُُمْ خَیرٌْلَکُمْ.خبر، لَکُمْ: جارّ و مجرور، متعلّق ب
 

 لَنْ:
 (هرگز نخواهد زدزید )زیدَ  یَضْرِبلنَْ معنای آن نفی مستقبل همواره با تأکید نفی است، مثل: 

 
 کَیْ:

 رساند. برای تعلیل است و سبب بودن ما قبل برای ما بعد را می
 الجَنَّةَ.َ  أدْخُلکَیْ مثال: أسْلمَُتُ 

 أسْلمَُتُ: فعل و فاعل، کَیْ: ناصبه، أدْخُلَ: فعل و فاعل، الجَنَّةَ مفعول فیه. ترکیب:
 

 إذَنْ:
 کَ.ـَاکُْرِمإذَنْ نا آتیکَ، و در جواب بگویی: جزاء است، مثل اینکه گفته شود: أبرای جواب و 

 
 حروف جازم فعل مضارع

 شرطیه إنْ، نهیی «لا» ،امر لام، لَمّا، لَمْحروف جازم فعل مضارع عبارتند از: 
 

 کند. مضارع را از جهت معنی به ماضی تبدیل کرده آن را منفی میلَمْ: 
 (نزد زید= )زیدْ  یضَْرِبلَمْ مثل: 

 
کند ولی فعل منفی را در زمان ماضی تا حال استمرار  مانند لم، مضارع را به ماضی قلب کرده و آن را منفی می لَمّا:

 دهد. می
 . 2 (دْخُلِ الإیمانُ فی قُلوُبِکُمْیَا لَمّوَ مثال: )

واو: به حسب ما قبل، لمَّا: جازمه، یدَْخُلِ: فعل مضارع، مجزوم به لمّا، الإیمانُ: فاعل، فی: حروف جرّ، ترکیب: 
 قلوبِ: مجرور و مضاف، کُمْ: مضاف الیه در محل جرّ، جارّ و مجرور متعلق به یدَْخُلْ.

 
 : ویژگی های لَمّا

 دهد. ل را در زمان ماضی تا حال استمرار می. نفی فع1
 .هُ النَّدَمُ به خلاف لمْیَنْفَعْ . حذف فعل لَمّا جایز است، مثل: نَدِمَ زیدٌ ولمَّا. یعنی: لَمّا2
 . در مدخول لمّا توقّع حصول است، به خلاف لَمْ.3
 

                                                           
 ة.. البقر 1
 .14. الحجرات /  2
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د زیدٌ بکراً )زیْ  یضَْرِبلِنماید، مثل:  شود و فعل مضارع را دارای معنی طلب می بر فعل مضارع داخل می لام امر:
 .(بزندبکر را باید 

 نماید. بر فعل مضارع داخل شده و فعل مضارع را دارای معنی طلب ترک فعل میی نهی: «لا»
 . 1 (لمُؤمِنوُنَ الکافِرینَ أولیاءَیَتََّخِذِ ا لامثال: )
ؤمنون: فاعل، الکافرینَ: مفعول اول، اولیاءَ: مفعول لا: حرف نهی، یَتَّخِذِ: فعل مضارع مجزوم به لا، الم ترکیب:

 دوم.
 

دهد به همین  از حروف جازمه است که بر سر دو جمله داخل شده و یکی را شرط و دیگری را جواب قرار می إنْ:
 نامند. می« إن شرطیّه»جهت آن را 

 . 2 (کمُْْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرإنْ مثال: )
نصُْرُوا: فعل و فاعل، مجزوم به إنْ، فعل شرط، الله مفعول به، یَنصُْرْ: فعل و فاعل، مجزوم إنْ: شرطیه، تَ : ترکیب

 به إنْ، جواب شرط، کُمْ: مفعول به.
 

 ر:تذکّ
ند، ک بر دو فعل ماضی داخل شود، معنی آن دو را به مضارع تغییر داده و در لفظ آن دو عمل نمی« إن شرطیّه»اگر 

 نماید. جزوم میبلکه آنها را محلّاً م
 ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ.إنْ مثل: 

 تواند لفظاً مجزوم م جایز الوجهین است، یعنی هم میشود و فعل دوّ و اگر بر عکس بود، فعل اول محلاً مجزوم می
 تواند مجزوم نباشد. باشد هم می

 .ُ یا أضرِب ْ مثل: إنْ ضربتَ أضرِب
ْ  باشد، محلاً مجزوم خواهد بود، مثل: إنْ تَجْلِسفاء ، اگر مقرون به گیرد جمله ای که در جواب شرط جازم قرار می

 فَأنَا أجلِْسُ.
إنْ: حرف شرط، تَجْلِسُ: فعل شرط، مجزوم به أن ضمیر مستتر أنت فاعل آن، فاء رابطه، أنا: مبتدا،  ترکیب:

 محلاً مجزوم.جواب شرط و « أنَا أجْلِسُ»أجْلِسُ: فعل و فاعل، خبر أنا و در محل رفع، جمله 
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 . حروف ناصب فعل مضارع را با معانی آنها بیان کنید1
 را ذکر کنید «أن ناصبه». ویژگیهای 2
 . حروف جازم فعل مضارع را با معنای آنها ذکر کنید3
 . فرق بین لم و لما را شرح دهید4
 وضیح دهید.. حالات فعل شرط و جواب شرط را ت5

 ب: ترکیب کنید.
 (42البقره /). وَ لا تَلبِْسوُا الحَقَّ بالباطِل1ِ

                                                           
 .22. آل عمران /  1
 .4. محمّد صلی الله علیه و آله /  2
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 (121الانعام /). و لا تأَْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللهِ عَلیَه2ِْ
 (22النساء/). یُریدُ اللهُ أنْ یُخفَفَِّ عنَْکُمْ وَ خُلِقَ الإنْسانُ ضَعیفا3ً
 (00النساء/)یَعفُْوَ عنَهُْمْ . فَاوُلئِکَ عَسی اللهُ أن4ْ
 (10. وَ إنْ تَعُودوُا نَعُدْ. )الانفال /5
 ((160. وَ لا تَحْسبََنَّ الّذینَ قتُِلوُا فی سَبیلِ اللهِ أمْواتاً. )آل عمران /6
 (2464 ح / . لا تضََعوُا الحِکْمةََ عنِْدَ غیَْرِ أهْلهِا. )نهج الفصاحة4
 

 حروف ناصب اسم
 نمایند و آنها عبارتند از: ه اسم مابعد خود را منصوب میبعضی از حروفند ک

 .نداء حروف، استثنائیه ی «إلاّ»، «مَعَ»به معنای  «واو»
 «معه مفعول»باشد و اسم منصوب ما بعد آن را  واوی است که دارای معنای همراهی می :«مَعَ»به معنای  «واو»

 گویند. می
 .ً زیدا وَمثال: جئْتُ 

 فعل و فاعل، واو، به معنای مع، زیداً: مفعول معه. ترکیب: جئْتُ:
 گویند. می« إمُستَْثْنی»آید و ما بعد آن را برای خارج کردن مابعد خود از حکم ما قبل می : استثنائیهی «إلاّ»

 .ً زیداإلاّ مثال: جاءَ القَومُ 
 .إجاءَ: فعل، القومُ: فاعل، إلاّ: استثنائیه، زیداً: مُستثنی ترکیب:

 
 :إ سام مُستثنیاق

 .منقطعو  صلمتّبر دو قسم است:  إمُستثنی
 إمُستثنی دات استثناء از حکم مُستثنی منه خارج شده باشدأ ی منه بود به وسیله إحقیقتاً داخل در مُستثنی إاگر مُستثنی

 نامند. می صلمتّرا 
را  إیمنه نباشد بلکه حکماً داخل در آن باشد مُستثن إ، حقیقتاً داخل در مُستثنیإمانند: جاءَ القَومُ إلاّ زیداً اگر مُستثنی

 . 1 نامند، مانند: جاءَ القَومُ إلاّ حماراً می منقطع
د، که به نامن می« عمُستثنی مفرَّ »منه، در کلام ذکر نشده و کلام منفی باشد، مُستثنی را  إاگر مُستثنی:  هتوجّ

 شود. خواهش عامل اعراب داده می
 .زیدٌ مثل: ما جاءَ إلاّ

 .ترکیب: ما، نافیه، جاءَ: فعل، إلاّ استثنائیه، زیدٌ فاعل برای جاءَ
 

 حروف نداء:
از این حروف « أ، أیْ، هیا، أیا، یا»آیند و عبارتند از:  حروفی هستند که برای خواندن و دعوت کردن مخاطب می

سم شود. ا برای هر سه مورد استعمال می« یا»عید برای ندای ب« یاهَو  أیا»برای ندای متوسط،  «أیْ»برای ندای قریب،  «أ»
 شود. نامیده می« إمنادی»بعد از این حروف 

 اقسام مُنادی:

                                                           
یلی است. که احکام تفصمرجوح است و حتّی گاهی نصب آن جایز بلکه در بعضی موارد نصب آن نیست . باید دانست که حکم مستثنی در همه ی موارد، وجوب نصب  1

 آن در کتب مبسوط نحو مطرح شده است.
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 .اللهَِ عبدیا مانند:  ،مضاف. 1
 .عِنْداَللهِ ً وَجِیهایا : ، مانند1 مضاف شبه. 2
 و الموتُ یَطْلُبُهُ. ً غافِلایا مانند:  ،مقصوده غیر نکره. 3
 نَ.وْ، یا زیدُُ انند: یا زیدم ،معرفه مفرد. 4
 ُ. مانند: یا رَجُل ،همقصود نکره. 5

 باشند. خود می علامت رفعبر  مبنیو دو قسم دیگر  منصوبسه قسم اول منادی، 
 

 ر:تذکّ
 . 2 (أعْرِضْ عَنْ هذاُ  یوُسُفشود مثل: )گاهی حرف ندا حذف می

 
 پرسش و تمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 ل معه را تعریف کنید.. مفعو1
 . استثنا چیست و اقسام مستثنی کدام است؟2
 . مستثنای مفرغ چیست؟3
 . حروف ندا را نام ببرید.4
 . منادی در چه صورتی معرف و در چه صورتی مبنی است؟ توضیح دهید.5

 ب: ترکیب کنید.
 (0. وَ ما یَخْدَعُونَ إلاّ أنفُْسَهُمْ )البقره /1
 (22النِّعَمِ قبَْلَ استِْحقْاقهِا. )مفاتیح الجنان /. یا مبُتَْدِءاً ب2ِ
 . یا مَنِ اسْمهُُ دوَاءٌ و ذِکْرُهُ شفِاءٌ و طاعتَهُُ غِنیً. )مفاتیح الجنان /دعاء الکمیل(3
 . )جوشن کبیر(. یا عفَُوُّ یا غفَُورُ یا صبَُورُ یا شَکُورُ یا رَؤُفُ یا عَطُوفُ یا مَسْؤولُ یا وَدوُدُ یا سبُُّوحُ یا قُدوُّس4ُ
 (612مفاتیح الجنان /ص ) سَنِ الحال. یا مقُلَِّبَ القُلُوبِ و الأبصارِ یا مُدَبرَِّ اللیَّلِ و النَّهارِ یا مُحَوِّلَ الحوَْلِ و الأحْوالِ حَوِّلْ حالنَا إلی أح5ْ
 (321نهج البلاغه /ص) . قَدْ خُلیَّتُمْ وَ الطَّریق6َ
 (326عبَْدَ إلاّ الْمَولی؟ )صحیفه السجادیه /الْعبَْدُ وَ هَلْ یَرحَْمُ ال لمَوْلی و أنَا. مَولْایَ مَولْایَ أنْتَ ا4
 (214. أیْ ربِّ جَلِّلنْی بِستِْرِکَ وَ اعفُْ عَنْ تَوْبیِخیِ بِکَرَمِ وجَْهِکَ )الصحیفه السجادیه/2
 . اللّهمّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.0
 

 برای مطالعه
 )الصمدیه(هو المذکورُ بَعْدَ واو المعیَّهِ لِمصاحَبَةِ معمولِ عامِلِه:  ل معهالمفعو

 هو لفظٌ یُذْکَرُ بَعْدَ إلاّ وَ أخواتِها لیُِعْلَمَ أنَّهُ لا یُنْسَبُ إلَیْهِ ما یُنْسَبُ إلی ما قَبْلَها )لهدایه( :إ المستثنی
 (هو اسمٌ مَدْعُوُّ به حرف النداء )الهدایه: إ المنادی

  

                                                           
 کلمه ای است که معنای آن با کلمه ی بعد از آن تمام شود.مضاف  شبه.  1
 .20. یوسف /  2
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 1 حروف مشبهة بالفعل
دهند،  حروفی هستند که بر مبتدا و خبر داخل شده و مبتدا را به عنوان اسم و خبر را به عنوان خبر برای خود قرار می

 است. خبر به رفعو  اسم به نصبعمل این حروف، 
 .ٌ عالمً  إنَّ زیدا ال:ث. ملَعَلَّ، لکِنَّ، لَیْتَ، کَأنَّ، أنَّ، إنَّعل عبارتند از: حروف مشبهة بالف

 إنَّ: مشبهة بالفعل، زیداً: اسم إنَّ، عالِمٌ: خبر إنَّ : ترکیب
 : إنَّ و أنَّ

روند و فرق بین آن دو این است که إنَّ با اسم و  این دو حرف برای تأکید حکم و برطرف کردن شک از آن بکار می
 توان و اسم و خبر آن می: به جای أنَّ  است، یعنی غیر جمله()خبر کلامی تام است ولی أنَّ با اسم و خبر خود در حکم مفرد

 .اسم مفردی قرار داد به خلاف إنَّ
 هگردیدأنَّ گیرد مصدری از لفظ خبر است که مضاف به اسم  و اسم و خبر آن قرار میأنَّ اسم مفردی که به جای 

 است.
 ٌ. قائمً  زیداأنَّ مثال: سَمعِْتُ 

فاعل، أنَّ مشبهة بالفعل، زیداً: اسم أنَّ، قائم: خبر أنَّ، أنَّ با اسم و خبر خود به تأویل سَمعِْتُ: فعل و  ترکیب:
 باشد، تقدیر آن چنین است: سَمعِْتُ قیامَ زیدٍ. مصدر رفته و به عنوان مفعول به سمعت می

 
 :همزه انَّ مواردی از وجوب کسر 

 نَّ در جایگاهی قرار گیرد که در آن جایگاهای تامّ است پس اگر با توجه به این که گفتیم أنَّ با اسم و خبر خود کلام
 نَّ را مکسور بخوانیم، مانند موارد زیر:اقرار گیرد لازم است همزه  باید کلام تامّ

 زیداً قائمٌ نَّإ ، مثل:در ابتدای کلام. 1
 ٌ. هُ عالِماأبنَّ إ، مثل: جاءَ الّذی بعد از موصول. 2
 . 2 (هُ یَقُولُ إنََّها بَقَرَةٌنَّإقالَ ل )مث ،ه قولبعد از مادّ. 3
 . 3 (لَفی خُسْرٍَ  الإنسْاننَّ إوَ العَصْرِ ، مثل )مسَبعد از قَ. 4
 . 4 (رَبَِّکَُ  ا رُسُلنَّإیا لُوطُ مثل: ) ،بعد از نداء. 5
 

 :مواردی از وجوب فتح همزه انَّ 
توح را مفانَّ طبق قاعده باید اسم مفرد قرار بگیرد همزه  با اسم و خبر در جایی قرار گرفت که در آن جایگاه انَّاگر 

 خوانیم ماننده موارد زیر: می

                                                           
 . وجه نامگذاری این حروف به مشبهة بالفعل این است که بعضی از خصوصیّات فعل را دارا هستند از جمله اینکه : 1

 هستند.بیشتر یا  سه حرفالف ـ این حروف همانند فعل دارای 
 است.مبنی بر فتح عل ماضی ب ـ آخر این ها مانند ف

 وجود دارد.معنی فعل ج ـ در اینها 
 انجام می دهند.نصب و رفع د ـ همانند افعال عمل 

 .60. البقرة /  2
 .1. العصر /  3
 .21. هود /  4
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 .ٌ کَ عالِمنَّأو مثل: عِنْدی ٌ  عالِمً  زیدا نَّأگیرد، مثل: بَلَغنَی  در محل رفعبا اسم و خبر انَّ . اگر 1
 .ٌ قائِم کَنَّأقرار گیرد، مثل: کرَِهْتُ  در محل نصب با اسم و خبرانَّ . اگر 2
 .ٌ کَ قائِمنَّأو مثل: عَجبِْتُ منِْ ٌ  کَ فاضِلنَّأقرار گیرد، مثل: أعْجَبنَی اشتهارُ  در محل جرّبا اسم و خبر انَّ . اگر 3
 

 لکنَِّ :
 برای استدراک است.

دو  بینبه همین جهت لکنَّ  .1 شوداستدراک به آن معناست که به ما بعد آن، حکمی مخالف ما قبل نسبت داده 
 د.شو کلام که از جهت نفی و اثبات با یکدیگر مغایرت دارند واقع می

 جاءَ.ً  عمرالکنَّ  : ما جاءَ زید1ٌمثال 
 .لَمْ یَجیِءًْ  عمرالکنَّ  اءَ زیدٌ: ج2مثال 

 
 : یتَلَ

 . 2 ع استغیر ممکن یا ممکن غیر متوقّ ظهار محبت شییءإی ی است و تمنّبرای تمنّ
 یَعُودُ. َ بابالشَّلیَْتَ : 1مثال 
 ٌ. عالمً  زیدالیَْتَ : 2مثال 

 
 : لَّعَلَ

 ترجّی است و آن طلب امر محبوبی است که حصول آن نزدیک شمرده شده است.برای 
 . 3 (ٌ قریبَ  السّاعَة عَلَّلَمثل: )

 
 : نَّکأَ

 .ُ الأسَدً  زیداکَأنَّ :  مثل ،رود برای تشبیه چیزی به چیزی بکار می
 

 پرسش و تمرین
 : به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف

 . حروف مشبهة بالفعل را نام ببرید و عمل آنها را توضیح دهید.1
 . چرا این حروف را مشبهة بالفعل نامیده اند؟2
 . معانی حروف مشبهة بالفعل چیست؟3
 . فرق إن و أن را بیان کنید4
 . مواردی که باید همزه ان مکسور باشد را بیان کنید5
 مواردی باید همزه ان مفتوح باشد؟ . در چه6
 . فرق بین لیت و لعل چیست؟4

 : ترکیب کنید. ب
 (21. وَ قُلْ جاءَ الحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ إنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً( الاسراء/1

                                                           
 .126. الحدائق النّدیة /  1
 إ.. شرح قطر الندّی 2
 إ.. الشوری 3
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 (33. إنَّ اللهَ اصْطفَی آدَمَ و نُوحاً و آلَ إبْراهیمَ و آلَ عِمْرانَ عَلیَ العالَمینَ )آل عمران/2
 (1. إنّا أنْزَلناهُ فی لیَْلةَِ القَدْرِ )القدر /3
 (132. وَ أطیعوُا اللهَ و الرسَُّولَ لَعَلَّکُمْ تُرحَْمُونَ )آل عمران/4
 (42. إنَّ اللهَ لا یَغفِْرُ أنْ یُشْرَکَ بهِ )النساء/5
 (52. کأَنَّهُنَّ الیاقُوتُ وَ المَرجانُ )الرحمن/6
 (2رسَُولهِِ و لِلْمُؤمنِینَ وَ لکِنَّ المنُافِقینَ لا یَعْلَمُونَ )المنافقون/. وَ للهِ العِزَّةُ وَ ل4ِ
 (66. یقَُولُونَ یا لیَتْنَا أطَعنْا اللهَ وَ أطَعنْا الرسَّولا )الاحزاب/2
 

 حروف شبیه به لیس
 سَیشده و مانند لَباشند بر مبتدا و خبر داخل  که دارای معنای نفی می «لا»و  «ما»حروف شبیه به لیس دو حرف 

 . 1 نامیده اند یسَدهند به همین جهت این دو حرف را حروف شبیه به لَ می نصب به خبرو  رفع به اسم
 .ً حاضرا ٌ رجلما مثال: 
 ما: نافیه شبیه به لیس رجل: اسم ما حاضرا: خبر ما.:  ترکیب

 
 : «لا»و  «ما»تفاوتهای 

 . 2 نفی استبرای مطلق « لا»برای نفی حال ولی  «ما». 1
 .شود که فقط بر نکره داخل می« لا»تواند معرفه باشد هم نکره به خلاف هم می« ما». اسم 2
 .قائمٍب ٌ زیدما مثل:  ،شود داخل نمی« لا»شود ولی در خبرداخل می« ما». باء زائده در خبر 3
 

 : ی نفی جنس»لا»
کند در  می خبر را مرفوعو  مبتدا را منصوبل شده لای نفی جنس یکی از حروف نفی است که بر مبتدا و خبر داخ

 باشد. می «لا»و خبر به عنوان خبر برای « لا»این صورت مبتدا به عنوان اسم برای 
 آن است. مبنی بر علامت نصبو در غیر این صورت منصوب در صورتی که مضاف باشد  «لا»اسم 

 . 3 فی الدّینَ  إکْراهلا : 1مثال 
 ر خبر لا.ق به عامل مقدّس اکراه: اسم لا مبنی بر فتح فی الدین: جار و مجرور متعلّلا: نفی جن ترکیب:

 رجلٍ فی الداّر. َ : لا غُلام2مثال 
لا نفی جنس غلام: اسم لا منصوب و مضاف رجل: مضاف الیه فی الدار: جار و مجرور متعلق به عامل  ترکیب:

 مقدر خبر.
 صل باشد.اسم آن نکره بوده و به آن متّ کند که ی نفی جنس در صورتی عمل می«لا»
 
 

                                                           
 دارای شرایط زیر باشد :در صورتی عمل لیس را انجام می دهد که « ما. » 1

 الف : اسم آن بر خبرش مقدمّ باشد.          
 ب : بعد از آن، إنْ زائده واقع نشده باشد.          
 ج : خبر آن مقترن به إلاّ نباشد.          

 برای نفیِ استقبال است.لا . بعضی قائلند  2
 .256. البقرة /  3
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 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 . حروف شبیه به لیس کدامند؟1
 چیست؟ «لا»و  «ما». فرق بین 2
 ی نفی جنس کدام است و عمل آن چیست؟ »لا». 3
 . اسم ))لا((ی نفی جنس در چه صورتی معرب و در چه صورتی مبنی است؟4

 یب کنید.ب: ترک
 (160. قالوُا لا علِْمَ لنَا )المائده /1
 (2. ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ )المجادله/2
 (31. ما هذا بشراً )یوسف /3
 (2565نهج الفصاحه /ح) . لا عبِادَةَ مثِْلُ التفََّکُّر4ِ
 (2564صاحه/حنِ الخُلْقِ )نهج الف. لا عقَْلَ کالتَّدبیرِ وَ لاوَرَعَ کَالکفَِّ وَ لاحَسَبَ کَحُس5ْ
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 حروف غیر عامل
 
 
 
 
 
 

 شامل
 
 
 
 
 
 

 حروف عطف
 .لا، بل، او، فاء، ثم، واومانند:  ،1 دهند ود را در حکم ماقبل قرار میحروفی هستند که مابعد خ

 .ٌ عمرو و ٌ مثل: جاء زید ،قبل و مابعد در حکم بدون فایده دادن ترتیب است برای جمع بین ما واو:
 قبل و مابعد در حکم به همراه ترتیب و انفصال است. مابرای جمع بین  ثم:
 قبل و مابعد در حکم به همراه ترتیب و اتصال است. برای جمع بین ما فاء:
 آید. برای ثبوت حکم برای یکی از دو امر بدون تعیین آن می أو:

 .ٌ بل عمرو ٌ مثل: جاء زید ،بعد است بری اعراض از ما قبل و روی آوردن به ما بل:
 .ٌ لا عمرو ٌ مثل: جاء زید ،کند قبل ثابت شده است از ما بعد نفی می آنچه برای ما لا:

 
 حروف استفهام

 . هلْو « أ» همزهشوند و عبارتند از:  حروفی هستند که برای پرسیدن از چیزی بکار برده می
 زیدٌ قائم؟ٌ أ: 1مثال 

 أ: حرف استفهام زید: مبتدا قائم: خبر ترکیب:
 یضَْرِبُ زیدٌ بکراً؟لْ هَ: 2ال مث

 هل: حرف استفهام یضرب: فعل زید: فاعل بکرا: مفعول به ترکیب:
 

 حروف نفی
 .لاو  مامانند:  ،آیند حروفی هستند که بری منفی کردن کلام می

                                                           
خلاف معنای ما قبل برای « لا»در تمام موارد و از نظر معنی در غالب موارد در حکم ما قبل است، ولی در بعضی حروف چون  . ما بعد حروف عطف از نظر احکام لفظی 1

 ما بعد ثابت می شود.

 عطفحروف 
 استفهامحروف 
 نفیحروف 
 جوابحروف 

 تحقیق و تقلیلف حر
 تعریفف حر

 تنبیه حروف
 مصدر حروف

 ربط فحر
 نون وقایه
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 . 1 شکَََّ موُقِنٌلا ارتابَ مُخلِْصً وَ ما مثال: 
 

 حروف جواب
 .لا، إبلی ،نعممانند:  ،شوند ا طلب او واقع میحروفی هستند که در جواب پرسش یا کلام متکلم ی

 آید. برای تقریر کلام سابق می : نعم
 .)یعنی زید آمد(نعم   ←  : أجاء زید1مثال 
 .)یعنی زید قیام نکرد(نعم   ←  : ألم یقم زید2مثال 

 دهد. نفی بعد از استفهام یا خبر را به صورت اثبات جواب می: إ لیبَ
 .2 (تو پروردگار ما هستیآری  : آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند( )یعنی: إبَلیقالوُا  ؟رَبَِّکُمْألَسْتُ بِ: )1مثال 
 )یعنی زید ایستاد( إبلی  ←  : لَمْ یَقُمْ زید2ٌمثال 

 آید. برای نفی کلام سابق می لا:
 )یعنی زید نیامد(لا   ← : أجاء زید 1مثال 
 مد()یعنی زید نیالا   ← : جاء زید2مثال 

 
 پرسش و تمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ صحیح دهید.
 . حروف غیر عامل را نام ببرید.1
 . حروف عطف کدامند و ویژگی هر کدام چیست؟2
 . حروف نفی کدامند؟3
 . حروف جواب را نام ببرید و ویژگی هر کدام را ذکر کنید.4

 ب: ترکیب کنید.
 (0ذینَ لا یَعلَْمُونَ )الزمر/. هَلْ یَستوی الّذینَ یَعْلَموُنَ وَ ال1َّ
 (62. إنّها بقََرَهٌ لا فارِضٌ و لا بِکْرٌ )البقره /2
 (125. أتَدْعُونَ بَعْلاً وَ تَذَروُنَ أحْسَنَ الخالقِینَ )الصافات/3
 (61. أتَسْتبَْدِلُونَ الَّذی هُوَ أدْنی بِالَّذی هُوَ خیَرٌ )البقره/4
 (34د /ا عَنْ سبَیلِ اللهِ ثُمَ ماتوُا وَ هُمْ کفُّارٌ فَلَنْ یَغفِْرَ اللهُ لَهُمْ )محمّ. إنّ الّذینَ کفََروُا وَ صَدُّو5
 (4التغابن/). زعَمَ الَّذین کفََروُا أنْ لَنْ یبُْعثَوُا قُلْ بَلی وَ رَبی6ّ
 (32. فَلا صَدقََّ وَ لا صَلیَّ )القیامه/4
 

 حرف تحقیق و تقلیل
 تقلیل حرفو هنگامی که پیش از فعل مضارع قرار گیرد  ،حرف تحقیقی بیاید وقتی قبل از فعل ماض «دْقَ»حرف 

 است.
 . 3 (إأفْلحََ مَنْ تَزکََّیقَدْ : )1 مثال

 قد: حرف تحقیق افلح: فعل من: اسم موصول فاعل تزکی: فعل و فاعل )صله(ترکیب: 

                                                           
 .0532. غررالحکم / ح  1
 .142. الأعراف /  2
 .14إ / . الأعلی 3
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 . 1 لِبُ المَغْلُوبُیَغْقَدْ : 2مثال 
 

 حرف تعریف
نامیده  «تعریف ال»ن = شناخته شده( کند معیّ= ن( در آید و آن را معرفه )نامعیّ= اسم نکره ) هنگامی که بر سر« ال»

 شود. می
 . 2 (رََّسولَالرْعوَنُ فِ إأرْسَلنْا إلی فرْعوَنَ رَسوُلاً فَعَصیمثال: )

ی: حرف عطف عصق به ارسلنا رسولا: مفعول به فاء: ارسلنا: فعل و فاعل الی فرعون: جار و مجرور متعلّترکیب: 
 فعل فرعون: فاعل الرسول: مفعول به.

 
 حروف تنبیه

 .أماو  ألاآیند مثل:  حروفی هستند که برای هوشیار کردن مخاطب می
 . 3 (بِذکِْرِ اللهِ تَطْمَئِنَُّ القلُوُبُألا مثال: )

ن: فعل ضاف الیه تطمئلا: حرف تنبیه باء: حرف جز متعلق به تطمئن ذکر: مجرور به باء و مضاف الله: مأترکیب: 
 القلوب: فاعل.

 
 حروف مصدر

توان به جای آنها و ما بعد شان مصدر کنند و می حروفی هستند که مابعد خود را از جهت معنی همانند مصدر می
 .کی ،لو ،أنّ ،ما، أنقرار داد و آنها عبارتند از: 

 باشند. غیر عامل می «لو»و « ما»ذکر این نکته لازم است که از میان حروف مصدریه تنها 
 . 4 (تَصوُموُا خَیْرٌ لَکُمْأنْ : )1مثال 

ان: ناصبه مصدریه تصوموا: فعل و فاعل ان تصوموا: به تقدیر صومکم )مبتدا( خیر: خبر لکم: جار و  ترکیب:
 مجرور متعلق به خیر.

 . 5 (رحَُبَتْ ماعَلیْکُمُ الأرضُ بِضاقَتْ وَ: )2مثال 
بل ضاقت: فعل علیکم: جار و مجرور متعلق به ضاقت الارض: فاعل باء: حرف جر ما: واو: به حسب ماق ترکیب:

 مصدریه رحبت: فعل و فاعل.
 اشد.ب تقدیر آن چنین است: ضاقَتْ عَلیَکُْمُ الأرضُ بِرُحْبِها مصدر در محل جر و جار و مجرور متعلق به ضاقت می

 
 حرف ربط

 کند. آید و بین آنها ربط ایجاد می می حرفی است که بین دو جمله شرط و جواب «فاء»

                                                           
 .6641. غرر الحکم /  1
 .16. المزّملّ /  2
 .22. الرعد /  3
 .124رة / . البق 4
 .25. التوبة /  5
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 . 1 ( إنََّهُمْ عِبادُکَ ...فَ عَذَِّبْهُمْإنْ تُمثال: )
: حرف شرط تعذب: فعل شرط مجزوم به ان ضمیر مستتر انت فاعلش هم: مفعول به فاء حرف ربط  نْإ : ترکیب

جواب شرط  «انهم عبادک»اف الیه جمله ان: حرف مشبهة بالفعل هم: اسم ان در محل نصب عباد: خبر ان و مضان ک: مض
 و در محل جزم.

 
 2 نون وقایه

 «.ی قائمٌننَّإ»و« ینَمَکرَأ»مثل:  ،شود صل مینونی است که در بعضی موارد به آخر اسم فعل یا حرف متّ
 

 پرسش و تمرین
 کدامند؟« قد». ویژگیهای 1
 . حرف تعریف چیست؟2
 . حروف تنبیه را نام ببرید.3
 حروف مصدر چیست؟ . منظور از4
 . نون وقایه را تعریف کنید.5

 ب: ترکیب کنید.
 (1. قَدْ أفْلحََ الْمُؤمنُِونَ )المؤمنون/1
 (34الاحزاب /) . لِکیَلا یَکُونَ عَلیَ المُؤمنِینَ حَرَج2
 (51العنکبوت/) . أوَ لَمْ یَکفِْهِمْ أنّا أنْزَلنْا عَلیَْکَ الکتِاب3
 (32ینَْتَهوُا یُغفَْرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلفََ وَ إنْ یَعُودوُا فقََدْ مضََتْ سنُهَُّ الأوَّلینَ )الانفال / . قُلْ لِلّذینَ کفََروا إن4ْ
 (22. ألا إنّ حِزْبَ اللهِ هُمُ المفُْلِحُونَ )المجادله/5
 (311یَکُونَ صَغیراً. )یوم الخلاص /ص . قالَ الصّادقِ )ع(: یتََمَنیَّ فی زَمَنهِِ الصَّغیرُ أنْ یَکُونَ کبَیراً وَ الکبَیرُ أنْ 6
 (100کَما یُغَربَلُ الزوُّانُ مِنَ القمَحِْ. )یوم الخلاص /ص  صُنَّ وَ اللهِ لتَُغَرْبَلُنَّ. قال الباقر )ع(: وَ اللهِ لتَُمیََّزُنَّ وَ اللهِ لتَُمَح4َّ

  

                                                           
 .112. المائدة /  1
از اشتباه با « ینرَبَضَ»است. و فایده ی این نون این است که از اشتباه کلمات با یکدیگر جلو گیری می کند، مثلاً : نون وقایه در نگاه داشتن و حفظ کردن . وقایه به معنی  2

 ی می کند.که اضافه اسم به ضمیر متکلّم است جلو گیر« ضَرَبی»
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 های عاملاسم 

 
 
 
 
 
 

 شامل
 
 
 
 
 
 

 اسم فاعل
 کند. ی قائم به غیر( و فاعل آن بر وجه حدوث )عدم ثبوت( دلالت میاسمی است که بر حدث )معنا

کند یعنی اگر فعل آن لازم بود اسم فاعل آن نیز لازم است و اگر  اسم فاعل هر فعلی همانند فعل خود عمل می
 ی است.فعل متعدی بود اسم فاعل آن نیز متعدّ

 .أبُوهُقائمٌ : زیدٌ 1مثال 
 خبر اب: فاعل قائم و مضاف ه: مضاف الیه.زید: مبتدا قائم:  ترکیب:

 أبوُهُ بکَرْاًضارِبٌ : زیدٌ 2مثال 
 زید: مبتدا ضارب: خبر اب فاعل ضارب و مضاف ه: مضاف الیه بکرا: مفعول به. ترکیب:

 عمَْراً درهماً.مُعْطیٍ : زیدٌ 3مثال 
 م.دوّزید: مبتدا معطی: خبر )هو فاعلش( عمرا: مفعول اول درهما: مفعول  ترکیب:

 
 ر:تذکّ

 شود. گاهی اسم فاعل به مفعول خود اضافه می
 بکرٍ.ضارِبُ مثال: زیدٌ 

زید: مبتدا ضارب: خبر و مضاف )ضمیر هو فاعل ضارب است( بکر: مضاف الیه )در اصل مفعول ضارب  ترکیب:
 .بوده است(
 

 اسم مفعول
 کند. اسم مفعول کلمه ای است که بر حدث و مفعول آن دلالت می

 گیرد. کند یعنی نائب فاعل میمفعول هر فعلی مانند فعل مجهول خود عمل می اسم

 اسم فاعل
 اسم مفعول

 مصدر
 اسم تفضیل
 اسم مبالغه

 صفت مشبهة
 اسم شرط

 عامل در تمییز
 مضاف

 اسم فعل
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 .مضَْروبٌ: زیدٌ 1مثال 
 زید: مبتدا مضروب: خبر )هو نائب فاعلش(.:  ترکیب
 غلامُهُ درهماً.مُعْطیٌ : زیدٌ 2مثال 

 وم.زید مبتدا معطی: خبر غلام: نائب فاعل و مضاف ه: مضاف الیه درهما: مفعول د:  ترکیب
 

 مصدر
 شود. کند و فعل از آن گرفته میمصدر اسمی است که بر حدث دلالت می

اگر  شود و کند در صورتی که فعل آن لازم باشد به فاعل خود اضافه می مصدر هر فعلی همانند فعل خود عمل می
 شود. فعل آن متعدی باشد به فاعل اضافه شده و مفعول آن منصوب ذکر می

 .زیدٍ عَمرْاًضَرْبِ نْ مثال: عجبِْتُ مِ
عجبت: فعل و فاعل من: حرف جر ضرب: مجرور و مضاف جار و مجرور متعلف به عجبت زید: فاعل :  ترکیب

 ضرب و مضاف الیه عمرا: مفعول به.
 

 اسم تفضیل
 کند. اسم تفضیل اسمی است که بر موصوف و زیادی وصف آن بر موصوف دیگر دلالت می

 کند و فاعل آن غالبا ضمیر مستتر است. می اسم تفضیل مانند فعل عمل
 . 1 مِنْ طَلَبِ التَّوبَةِأهْوَنُ : تَرکُ الذَّنْبِ 1مثال 

: خبر )فاعلش هو( من: حرف جر طلب: مجرور و مضاف نترک: مبتدا و مضاف الذنب: مضاف الیه اهو : ترکیب
 جارو مجرور متعلق به اهون التوبه: مضاف الیه.

 . 2 بِما تعَْمَلوُنَأعْلَمُ قالَ رَبّی : 2مثال 
قال: فعل و فاعل رب: مبتدا و مضاف یاء: مضاف الیه اعلم: خبر فاعلش هو باء: حرف جر ما: اسم  : ترکیب

ق به اعلم تعلمون: فعل و فاعل )صله( جمله )ربی اعلم بما تعلمون( در محل نصب و موصول در محل جر جارو مجرور متعلّ
 «.قال»مفعول به برای 

 
 ش و تمرینپرس

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 . اسم فاعل و اسم مفعول را تعریف کرده و عمل هر کدام را شرح دهید.1
 . مصدر و اسم تفضیل را تعریف کرده و عمل هر یک را توضیح دهید.2

 ب: ترکیب کنید.
 (36. ألیَْسَ اللهُ بِکافٍ عبَْدَهُ )الزمر /1
 (46الِهتَی یا إبراهیمُ )مریم/. قالَ أراغِبٌ أنْتَ عَنْ ء2َ
 (54. کُلُّ نفَْسٍ ذائقِهَُ المَوْتِ ثُمَّ إلینا تُرجَْعُونَ )العنکبوت/3
 (166. إنْ ینَصْرُْکُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ )آل عمران /4
 (21. فقَالُوا ابنُْوا عَلیَْهِمْ بنُیْاناً رَبُّهُمْ أعلَْمُ بِهِمْ )الکهف/5
 (1023رٌ منَ المالِ العلِْمُ یَحْرسُُکَ وَ أنْتَ تَحْرسُُ المالَ. )غرر الحکم /ح. العلِْمُ خی6َْ

                                                           
 .161. نهج البلاغة /  1
 .122. الشعراء /  2
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 (3132نهج الفصاحه /ح). نَوْمَ العالِمِ أفضَْلُ مِنْ عبِادَهِ العابِد4
 (306الْمُؤمنِیِنَ عَلیکَ. )الصحیفه السجادیه / . أسأْلُکَ خَوْفَ الْعابِدینَ لَکَ وَ عبِادَهَ الخاشِعینَ لَکَ وَ یقَینَ المتَُوَکِّلینَ عَلیکَ وَ تَوَکُّل2َ
 

 اسم مبالغه
کند.اسم مبالغه نیز همانند فعل خود عمل  اسم مبالغه اسمی است که بر کثرت حدث همراه با فاعل آن دلالت می

 .ی بود به مفعول به نیازمند استکند و اگر فعل آن لازم بود به فاعل اکتفا کرده و اگر فعل آن متعدّ می
 أبوُهُ عمَْراً.رَحیمٌ مثال: زیدٌ 

 زید: مبتدا رحیم: خبر اب: فاعل و مضاف ه: مضاف الیه عمرا: مفعول به. ترکیب:
 شود.اسم مبالغه گاهی به مفعول خود اضافه می

 . 1 الغُیوُبِعلَاَّمُ اللهَ  أنَّ وَمثال: 
: خبر و مضاف فاعلش هو الغیوب: مفعول به واو: به حسب ما قبل ان: مشبهة بالفعل الله: اسم ان علامترکیب: 

 و مضاف الیه.
 

 صفت مشبهه
 کند. صفت مشبهه اسمی است که بر حدث و صاحب آن و ثبوت حدث بری او دلالت می

 کند. شود و مانند فعل لازم عمل می صفت مشبهه از فعل لازم گرفته می
 قَلْبُهُ.طاهِرٌ : زیدٌ 1مثال 

 بر قلب: فاعل و مضاف ه: مضاف الیه.زید: مبتدا طاهر: خ ترکیب:
 وجَْهُهُ.حَسنٌَ : زیدٌ 2مثال 

 زید: مبتدا حسن: خبر وجه: فاعل و مضاف ه: مضاف الیه. ترکیب:
 . 2 الظَّالمینَبِلیمٌ عَو اللهُ : 3مثال 

 .مواو: به حسب ما قبل الله: مبتدا علیم: خبر )فاعلش هو( بالظالمین: جار و مجرور متعلق به علیترکیب: 
 

 اسم شرط
 دهد. آید یکی را شرط و دیگری را جزا قرار می ه میلمم شرط کلمه ای است که بر سر دو جاس

مجزوم  دهند که اگر جمله شرط و جزاء فعلیه و مضارع باشند لفظاً بعضی از اسماء شرط عمل جزم انجام می
 شوند. زوم میشوند و اگر ماضی باشند و نیز اگر جزا جمله اسمیه باشد محلا مج می

 :  اسماء شرط جازم عبارتند از
  .إمتی، إأنّی، ماأینَ، مایثُحَ، أی، همامَ، ما، نْمَ

 . 3 بَرَّ والِدَیْهِ بَرَّه وَلدُهُمنَْ مثال: 
گردد فاعل آن است( و فعل من اسم شرط محلا مرفوع مبتدا بر: فعل و فاعل )ضمیر هو که به من بر میترکیب: 

 ذف شده است( ه:ه حفین بوده که نون آن به سبب اضادوالدی: مفعول به و مضاف )در اصل وال شرط در محل جزم است
                                                           

 .42. التوبة /  1

 .4. الجمعة /  2
 .0145. غررالحکم / ح  3
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: فعل )جواب شر و در محل جزم( مفعول به ولد: فاعل و مضاف ه: مضاف الیه و مجموع دو جمله شر و جواب رّضاف الیه بَم
 . 1 باشد در محل رفع و خبر برای مبتدا می

 
 عامل در تمییز

گفتیم که عالم در تمییز رافع ابهام از ذات همان ذاتی است که به وسیله تمییز ابهام آن برطرف شده  در بحث تمییز
 است.

 مضاف
است در  ترکیب اضافیهمانگونه که قبلا اشاره شد یکی از ترکیبات غیر تام که در کلام عرب کاربرد بسیاری دارد 

 گویند. می« هالی مضاف»م را و جزء دوّ« مضاف»این ترکیب جزء اول را 
 . 2 دهد می مضاف عامل در مضاف الیه است و آن را جرّ

 . 3ِ  الفَصْلیوَْمُ هذا مثال: 
 هذا: مبتدا یوم: خبر و مضاف الفصل: مضاف الیه.:  ترکیب

ضاربو  ٍ، غلاما زید ،ٍ مانند: غلام زید ،شود در ترکیب اضافی تنوین و نون عوض تنوین از مضاف حذف می:  هتوجّ
 .ٍ زید

 : اقسام اضافه
 .و معنویّ اضافه بر دو قسم است: لفظیّ

 نام دارد. هاضافه لفظیّ به معمول خود اضافه شده باشد 4اضافه ای که در آن صفتی  : اضافه لفظی
 ٍ. بکَرضارِبُ ثال: زیدٌ م

 زید: مبتدا ضارب: خبر و مضاف بکر: مضاف الیه ترکیب:
نامیده  هاضافه معنویّاشد صفتی نباشد که به معمول خود اضافه شده ب اضافه ای که در آن مضاف : اضافه معنوی

 .ٍ صرمِ عُمصُارِ. مثل :  ٍ زید غلامُمثل: شود، می 
 غلامُ : لمث ،کندمی کسب تعریفدر اضافه معنویه اگر مضاف الیه معرفه باشد مضاف نکره از آن :  فوائد اضافه

فقط  هولی فایده اضافه لفظیّ .لٍجُرَ غلامُ : مثل ،کندمی کسب تخصیص و اگر مضاف الیه نکره باشد مضاف نکره .زیدٍ
 شود. است که از حذف تنوین یا نون عوض تنوین در مضاف حاصل میتخفیف 

هذا مانند:  ،هد بوداشود که در این صورت محلا مجرور خو گاهی جمله مضاف الیه واقع می : اجمله مضاف الیه
 . 5 لا یَنطِقوُنَومُ یَ

اف الیه مض «لاینطقون»دا محلا مرفوع یوم: خبر و مضاف لا: نافیه ینطقون: فعل فاعل جمله بتهذا: م : کیبتر
 .حل جرّمو در 

 

                                                           
 ـ خبر جمله ی جواب شرط است. 2ـ خبر جمله ی شرط است.  1. در این رابطه دو قول دیگر نیز وجود دارد :  1
 ـ اضافه که عامل معنوی است. 3ـ حرف جرّ مقدّر،  2ـ مضاف،  1رد : . در ارتباط با عامل جرّ مضاف الیه سه قول وجود دا 2
 .21. الصافات /  3
 ت.. مراد از صفت، صفت صرفی است یعنی کلمه ای که دلالت بر حدث و صاحب حدث نماید و در اینجا مراد اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهة اس 4
 .35. المرسلات /  5
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 اسم فعل
 سایر ویژگیهای فعل را دارا نیست.کند ولی می اسمی است که دارای معنی فعل بوده و همانند فعل عمل

 اسم فعل بر سه قسم است:
 .سرعت گرفت(= ) رعانَسَ ،جدا شد(= ) تّانَشَ ،دور شو(= ) یهاتَهَ :مثل  ،اسم فعل ماضی -1
 .بی زارم(= ) هْوَّ: أمثل  ،اسم فعل مضارع -2
 یکَلَعَ ،بیاور(= ) لْهَیَّحَ ،بگیر(= )ها ، بگیر(= ) کَونَدُ، رها کن(= ) لهَبَ ،مهلت بده()=  یدَوَرُ: مثل  ،اسم فعل امر -3

 .بیاور(= ) مَّلُهَ ،ملازم باش( ،لازم بدار= )
 

 پرسش و تمرین
 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 اسم مبالغه را تعریف کرده و عمل آن را ذکر کنید. -1
 صفت مشبهه چیست و عملش کدام است؟ -2
 ویژگیهای اسماء شرط را توضیح دهید. -3
 تمییز چیست و عامل در آن کدام است؟ -4
 گیهای هر کدام را بیان کنید.اقسام اضافه را نام ببرید و ویژ -5

 ب: ترکیب کنید.
 (42وَ مَنْ أصْدقَُ مِنَ اللهِ حَدیثاً )النساء/ -1
 (32کُلُّ نفَْسٍ بِما کَسبََتْ رَهینهٌَ )المدثر/ -2
 (156قُلْ هلَُمَّ شُهَداءَ کُمْ )الانعام/ -3
 (42أینَْما تَکُونوُا یُدْرِ کْکُمُ الْمَوتُ )النساء/ -4
 (03عَدوٌُّ لِلکافِرینَ )البقره / إنّ اللهَ -5
 (116مَنْ یعْمَلْ سُوءً أو یَظلِْمْ نفَْسهَُ ثُمَّ یَستَْغفِْرِ اللهَ یَجِدِ اللهَ غفَُوراً رحَیماً )النساء/ -6
 (26وَ اذْکُروُ إذْ کنُتُْمْ قَلیِلاً )الاعراف/ -4
 (2200ح مَنْ لایَرحَْمِ النّاسَ لایَرحَْمهُْ اللهُ. )نهج الفصاحه / -2
 .(44وم الخلاص /ص )یةً زَمانهِِ ماتَ میةً جاهِلیَِّ قالَ الإمامُ الحَسن )ع(: مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعَرِْفْ إمامَ -0
 

 مطالعهبرای 
 ی الحدوثِ.عنَما دَلَّ علی حدثٍ و فاعِلِه علی مَالفاعِلِ :  اسمُ

 .حدث و مفعوله یعل لَّدَ مااسم المفعول : 
 .منه الفعلُ الذي اشتقَّ ثِدَللحَ اسمٌ لمصدر:ا

 .هیرِغَ یعل ةٍبزیاد موصوفٍ یعل لَّمادَفضیل : اسم الت
 .وتبُالثُّ یمعن یه عللِو فاعِ حدثٍ یعل لَّما دَ:  ةُشبهالم ةُالصف

 ()الصمدیه
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 توابع

 
 
 

 شامل
 
 
 

م بر سر آنها و عامل به طور مستقی ،می باشد( لماتی هستند که اعراب آنها به تبعیت از ماقبلشان )متبوعشانک توابع
 آید. نمی

 شود: بع به پنج قسم تقسیم میتوا
 

 صفت
 کند. تابعی است که بر معنایی در متبوع یا متعلق متبوع خود دلالت می

 . 1 ألیمٍفَبَشَِّرْهُمْ بِعذابٍ : 1مثال 
 فاء: به حسب ما قبل بشر: فعل و فاعل هم: مفعول به بعذاب: جار و مجرور متعلق به بشر الیم: صفت. : ترکیب
 . وهُأبُمٍ عالِلٍ جُرَرتُ بِرَ: م2َمثال 

مررت: فعل و فاعل برجل: جار و مجرور متعل به مررت عالم: صفت اب: فاعل عالم و مضاف ه: مضاف :  ترکیب
 الیه.

 شود در این صورت اعراب محلی آن به تبعیت از موصوف است.گاهی جمله، صفت واقع می:  هتوجّ
 .کراًنصََرَ بَمثال: جاء رجلٌ 

 مرفوع است. و محلاً «لجُرَ»صفت بری  «کراًبَ رَصَنَ»ی ن مثال جمله در ای
 

 تاکید
 شود. تابعی است که برای تقویت و اثبات متبوع خود یا شمول حکم بر افراد آن ذکر می

 نامند. می «لفظی تاکید»شود که آن را  محقق می لفظ تکرارتاکید گاهی با 
 گویند. می «معنوی تاکید»یره همراه است که آن را و غ «عجمَأ» ،«نفس» ،«لّکُ»و گاهی با الفاظی مثل 

 .زیدٌ: جاءَ زیدٌ 1مثال 
 جاء: فعل زید: فاعل زید: تاکید لفظیترکیب: 

 . 2إلاَّ إبْلیسَ أجْمَعوُنَ لَُّهُمْ سجََدَ الملائِکَهُ کُ: 2مثال 

                                                           
 .34. التوبة /  1
 .36/  . الحجر 2

 صفت
 تاکید
 بدل

 عطف بیان
 حروف عطف به
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اکید الیه اجمعون: ت سجد: فعل الملائکه: فاعل کل: تاکید معنوی برای الملائکه و مضاف هم: مضاف:  ترکیب
 معنوی دیگر برای الملائکه الا: حرف استثناء ابلیس: مستثنی.

 
 بدل

 تابعی است که در واقع مقصود به حکمی است که به متبوع نسبت داده شده است.
 .هُسَأرَ یداًزَ یتُأ: ر1َمثال 

 س: بدل و مضاف ه: مضاف الیه.أ: مفعول به رزَیداً: فعل و فاعل رَأیتُترکیب: 
 . 1 فیهِ قِتالٍالشََّهْرِ الحَرامِ  یَسْألوُنکََ عَنِ: 2مثال 

یسالون فعل و فاعل ک: مفعول به عن الشهر: جار و مجرور متعلق به یسالون الحرام: صفت برای الشهر  ترکیب:
 قتال: بدل از الشهر الحرام فیه: جار و مجرور متعلق به قتال.

 
 عطف بیان

عنوان  یا دو ی دو اسم آید مثل اینکه کسی دارا ت برای توضیح متبوع خود میتابعی است غیر صفت که مانند صف
 لی باشدمی مشهور تر از اوّباشد و دوّ

 .عبدُ اللهِ: جاءَ زیدٌ 1مثال 
 جاء: فعل زید: فاعل عبد: عطف بیان و مضاف الله: مضاف الیه:  ترکیب
 .أخُوکَ: جاءَ زیدٌ 2مثال 

 : عطف بیان و مضاف ک: مضاف الیهجاء: فعل زید: فاعل اخ:  ترکیب
 

 عطف به حروف
 کند. به آن سرایت می 2 یکی از حروف عطف حکم متبوعی تابعی است که به واسطه 

 .عمروٌمثال: جاءَ زیدٌ و 
 جاء: فعل زید: فاعل واو: عاطفه عمرو: عطف بر زید.:  ترکیب

 
 پرسش و تمرین

 الف: به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 ابع چیست و توابع کدامند؟منظور از ت -1
 صفت را تعریف کنید. -2
 عطف بیان و بدل را شرح دهید. -3
 تاکید را تعریف کرده و اقسام آن را توضیح دهید. -4

 ب: ترکیب کنید.
 (212زُیِّنَ لِلَّذینَ کفََروُا الحیَاهُ الدُّنیا )البقره / -1
 (31نِ )السبا/و قالَ الّذینَ کفََروا لَنْ نُؤمِنَ بِهذا القرُّآ -2
 (31و عَلَّمَ ءادَمَ الأسْماءَ کلَُّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی المَلائکهَِ فقَالَ انبْئُِونی بأِسْماءِ هؤلُاءِ )البقره / -3
 (162الانعام /) قُلْ إنّ صَلاتی و نُسُکی وَ مَحیایَ وَ مَماتی للهِ رَبِّ العالَمینَ -4

                                                           
 .214. البقرة /  1
 مراجعه شود.« بحث حروف عطف». برای آگاهی بیشتر به مبحث حروف غیر عامل  2
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 (2ح 41/ص1عالمٌ و مُتَعلَِّمٌ و غثُاءٌ )اصول الکافی: جقال الصادق )ع(: النّاس ثلاثهٌ:  -5
 (540قال رسول الله )ص(: یَخْرُجُ ناسٌ مِنَ المَشرقِِ یُوَطئُّونَ لِلْمَهْدیِّ )یوم الخلاص /ص -6
 فانا و أیَّدَنا و آوانا وَ أنْعَمَ عَلیَنْا وأفضَْلَ الحمدُعن ابی حمزه الثمالی عن علی بن الحسین )ع( انه کان اذا طعم قال: الحمدُ للهِ الّذی أطْعَمنَا وَ سقَانا و کَ -4

 (661الصحیفه السجادیه /) للهِ الّذی یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ
 (233رْفَعُ )الصحیفه السجادیه /صلاهٍ لاتُأعوذُ بِکَ مِنْ نفَْسٍ لا تفَنَْعُ وَ بَطْنٍ لا یَشبَْعُ وَ قلَْبٍ لا یَخْشَعُ وَ دُعاءٍ لا یُسْمَعُ وَ عَمَلٍ لاینَفَْعُ وَ  -2
 .(234الصحیفه السجادیه/) یَسیرَ وَ اعفُْ عنَیِّ الْکَثیرَ إنَّکَ أنْتَ الرحَّیمُ الغفَُورُالْکثَیرِ اِقبِْلْ منِیِّ ال یا مَنْ یقَبَْلُ الیَْسیرَ وَ یَعفُْو عَنِ -0
 

 براي مطالعه
 )الصمدیه(  .هقِسابِ عرابِإب بَعرِاُ فرعٍ کلُّ التوابع :
 (ة)الهدای .متبوعه قِلَّعَتَمُ یمتبوعه او ف یف یًمعن یعل لُّتابع یدُالنعت : 
 )الصمدیه(  هِالحکم لافرادِ ه او شمولَمتبوعِ تقریرَ یدُفِتابع یُالتاکید : 
 )الصمدیه( متبوعه. إلی بَسِبما نُ ةًصالَأهو التابع المقصود البدل: 

 ) الهدایه(  .ءٍیش یاسمَ رُشهَأو هو  هُمتبوعَ حُوضِیُ ةٍصف رُتابع غیعطف بیان : 
 ()شرح قطر الندي .ه أحد حروف العطفمتبوعِ و بینَ هُهو التابع المتوسط بینَالعطف بالحروف : 

 
 لحمد لله رب العالمیناو 


